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بررسی     مشکلات تردد معلولان در معابر منطقه

حصار های آهنین
صفحه 8

چند روایت از 
ماجرای قطع درخت 
در یوسف آباد

 یک کلاغ 
و چهل کلاغ

همه چیز از یک عکس شروع شد 
که به سرعت در فضای مجازی در 
حال پخش شدن بود. عکسی که 
در آن بــر روی درختی در یکی از 
نوشته ای  یوســف آباد  کوچه های 
چســبانده و ارتفــاع قطــع آن 

صفحه 5مشخص شده بود...

گفت وگوی متفاوت با  
بازیگر تئاتر و سینما 
چاقی؛ سکانس  
 همیشگی 
زندگی من

چاقی یکی از بیماری های رایج در میان 
اغلب شهروندان است و دلیل آن را باید 
در تغییر سبک زندگی و کم توجهی به 
تغذیه سالم و ورزش جست وجو کرد. 
افراد چاق علاوه بر رنج بیماری، نگاه 
سنگین برخی شهروندان را هم تحمل 

صفحه 11می کنند و ...

ابتکار بانوان هم محله ای برای درآمدزایی 

سـه شنبه های  رنـگارنـگ
پیاده رو بلوار قدیمی منطقه از روزهای دیگر شلوغ تر به نظر می رسد. روی میزهایی که کنار هم چیده شده، انواع وسایل زینتی به چشم می خورد و همه آنها 
کار دست و حاصل تلاش بانوانی است که با تولید و عرضه محصولاتشان به چرخیدن چرخ های اقتصاد خانواده کمک می کنند. اینجا پیاده رو بلوار کشاورز 
و ابتدای خیابان جمالزاده است که سه شنبه هر هفته به گذر هنر تغییر نام می دهد و با کمک مدیران سرای محله جمالزاده به جایی برای درآمدزایی و 

تماشای هنر بانوان بی سرپرست تبدیل شده است. با شیرزنان هم محله ای که در این وانفسای وضع اقتصادی پایتخت...
صفحه 12

»محســن مؤمنی شــریف« در 
پانزده سالگی برای نخستین بار 
عازم جبهه می شود. تحصیل در 
حوزه علمیه و معلمی فعالیت های 
دیگــر او پیــش از پرداختن به 
مهم ترین  اســت.  نویســندگی 

صفحه 6ویژگی آثار مؤمنی...

گپی کوتاه با محسن 
مؤمنی شریف

جنگ، فرصتی 
برای ادبیات ایران
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ساخت سرپناه برای 200 ایستگاه اتوبوس
همه ایستگاه های اتوبوس منطقه به سرپناه مجهز شدند.  معاون حمل ونقل 
و ترافیک منطقه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و لزوم تجهیز ایستگاه های 
اتوبوس گفت: »200 ایستگاه اتوبوس منطقه صاحب سرپناه شد تا هنگام بارش 
نزولات آسمانی، پناهگاه مناسبی برای شهروندان تا رسیدن اتوبوس و تاکسی 
باشد.« ولی نجاتی با اشاره به اینکه نگهداری سرپناه  ایستگاه های اتوبوس به طور 
مستمر و روزانه انجام می شود افزود: »جمعیت شناور منطقه از مرز 2 میلیون 
نفر عبور کرده و بخش زیادی از آن با وسیله نقلیه عمومی در مرکز شهر  تردد 
می کنند و به همین دلیل رسیدگی به وضع ایستگاه های اتوبوس و تاکسی در 
دستور کار قرار گرفته اســت. از طرفی برای روان سازی ترافیک و سهولت در  

تردد شهروندان، همه خطوط اتوبوسرانی به پایانه های اطراف منتقل شده اند.«

جریمه برای پرتاب زباله از داخل خودرو
پرتاب زباله، نوشتن آگهی و بیرون آوردن دست از خودرو تخلف است. رئیس 
پلیس راهور منطقه در این باره گفت: »طبق جدول جرائم رانندگی، پرتاب کردن 
یا ریختن ضایعات، زباله، اشیاء و آب دهان از وسیله نقلیه به معابر جریمه ۳00 
هزار ریالی را به دنبال دارد.« سرهنگ مهدی حیدری افزود: »نوشتن یا نصب 
هرگونــه علائم و تصاویر روی خودروها، پرتاب ضایعات و زباله از درون خودرو 
به معابر و خیابان ها و همچنین بیرون آوردن دست از خودرو می تواند موجب 
حواس پرتی دیگر رانندگان شــود و حادثه ای را رقم بزند. بنابراین قانون، برای 
جلوگیری از بروز حوادث، برای آن جریمه تعیین کرده است. همچنین بیرون 
آوردن دســت از خودرو در حال حرکت تخلف محسوب می شود و مبلغ ۳00 

هزار ریال جریمه برای آن پیش بینی شده است.«

مشارکت در پاکسازی محیط زیست 
طرح سنجش عدالت در سرای محله جمالزاده اجرا می شود.  بهناز نادری، کارشناس سرای محله جمالزاده گفت: 
»افراد داوطلبی که می خواهند در طرح جمع آوری پســماند و نظافت کوچه محل زندگی خود، تحت عنوان طرح 
ســنجش عدالت مشارکت داشته باشند برای ثبت نام به سرای محله جمالزاده مراجعه کنند.« نادری درباره اهداف 
اجرای این طرح توضیح داد: »افزایش مشارکت مردمی در تفکیک زباله از مبدا، برگزاری کلاس های آموزشی، تحویل 
کیسه های مخصوص و جمع آوری پسماند خشک و ارتقای سطح فرهنگ عمومی در جمع آوری پسماند از اهداف این 
طرح است.« علاقه مندان به مشارکت در این طرح می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با خانه سلامت سرای محله 

جمالزاده به شماره 66176988 تماس بگیرند.

گوشه و کنار محله

پروژه زیرگذر گیشا فعلا تعطیل است
نبود منابع مالی طرح زیرگذر گیشا را به تعطیلی کشاند.  معاون فنی و عمرانی  
شــهردار  تهران  با اشاره به توقف ســاخت پروژه  زیرگذر  گیشا  گفت: »علت  اصلی  
توقف  این پروژه، تأمین  نشــدن منابع  مالی است .« پیروز  حناچی  افزود: »تکمیل 
طرح زیرگذر گیشــا به 28 میلیارد تومان  اعتبار نیاز دارد  که اگر تأمین نشود باید 
روش خود را در تکمیل طرح تغییر دهیم.« وی گفت: »اگر مطمئن  شویم  منابع 
مالی تأمین می شود، بعد از عید نوروز شروع به تکمیل  پروژه می کنیم  اما اگر منابع 
نداشته باشیم  شاید روش خود را تغییر دهیم . طرحی که برای زیرگذر  گیشا تهیه 
شده مبتنی بر جمع آوری پل گیشاست که البته این کار هم به شرط  داشتن اعتبار 
عملیاتی می شود.« با جمع آوری پل گیشا و ساخت زیرگذر به جای آن، دسترسی 
آسان به محدوده خیابان های فاطمی، امیرآباد و کارگر شمالی امکانپذیر خواهد شد.

طرح جامع خانه هنرمندان
مشاور هنری شهردار تهران در دیدار با شهردار منطقه از اجرای طرح جامع 
خانه هنرمندان با هدف تجمیع فعالیت های هنری خبر داد. علی مرادخانی در 
این باره گفــت: »منطقه 6 به عنوان کانون اتفاقات فرهنگی پایتخت از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اســت و با اجرای طرح جامع خانه هنرمندان می توان پایگاه 
جامعی برای فعالیت های هنری هنرمندان پایتخت و عموم شــهروندان ایجاد 
کرد.« مرادخانی با بیان اینکه تهران به عنوان مهم ترین شهر کشور باید نمایانگر 
تاریخ و فرهنگ کشــور باشــد افزود: »هم اکنون در خانه هنرمندان و پارک 
ایرانشهر فعالیت های هنری متنوعی انجام می شود که می توان این فعالیت ها را 
تجمیع کرد تا خدمات کاملی در تمام حوزه های هنری به شهروندان ارائه شود. 

با اجرای این طرح از فعالیت های پراکنده هنری جلوگیری می شود.«

راه اندازی مراکز کاهش طلاق
بــا کمک قوه قضائیه، مراکز مداخله کاهش طلاق ایجاد شــده تا از وقوع طلاق 
در 5سال اول زندگی جلوگیری شود.  معاون اجتماعی سازمان بهزیستی در این باره 

گفت: »حدود نیمی از طلاق ها در 5 سال اول زندگی اتفاق می افتد و باید در 
ایــن دوره مهم، آموزش های لازم در زمینــه مهارت های زندگی به زوج ها 
ارائه شود.« حبیب الله  مسعودی افزود: »زوج هایی که قصد طلاق دارند به 
مراکز مداخله کاهش طلاق سازمان بهزیستی معرفی می شوند تا مشاوره و 

خدمات مداخله برای کاهش طلاق به آنها ارائه شود.« 

 ســرای محله جهاد، کارگاه عملی پخت نان را برای کودکان پیش دبستانی برگزار 
می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 886۳0284 تماس بگیرید. 

 دوره های آموزشــی ســبک زندگی سالم با موضوع ســلامت معنوی، اجتماعی و 
جسمی و روانی در سراهای منطقه برگزار می شود. در پایان این دوره آموزشی 10 

جلسه ای، گواهینامه آموزشی صادر خواهد شد. 

 موزه  هنرهای معاصر برای به نمایش گذاشــتن آثار هنرمندان اعلام آمادگی کرد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 66419756 تماس بگیرید. 

 اگر به حضور در دوره مقدماتی آموزش کمک های اولیه علاقه دارید به سرای محله 
وصــال مراجعه کنید. این دوره آموزشــی در همه رده های ســنی و رایگان برگزار 

می شود. برای ثبت نام با شماره 66176988 تماس بگیرید. 

 علاقه مندان به هنر ســفالگری برای آموزش این رشــته می توانند به کارگاه سفال 
محله ســنایی مراجعه کنند. هنرجویان در صورت پشــت ســر گذاشتن دوره های 
آموزشــی و فراگیری این هنر می توانند محصولات شان را در بازارچه توانمندسازی این 

سرا عرضه کنند. 

سراها 

نگاه

 مسکنی به نام 
تغییر طرح ترافیک

mahale1@hamshahri.org  
حمیدرضا رسولی /دبیر

از زبان مسئول

چند روز قبل بود که رئیس کمیســیون سلامت و محیط زیست 
شورای شهر از تقدیم لایحه طرح جدید ترافیک به شورای شهر تهران 

خبر داد. 
بــه گفته زهرا صدراعظم نوری، خودروها در ۳ زمان متفاوت وارد 
محدوده طرح ترافیک می شوند و در هر زمان یک قیمت برای ورود 

در نظر گرفته شده است. 
رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیســت شورای شهر در حالی 
از این طرح به عنوان نســخه ای برای جلوگیری از هجوم خودروهای 
شخصی به مرکز شهر نام می برد که کارشناسان حوزه محیط زیست 
بر ایــن باورند که تا وقتی پالایشــگاه های کشــور تکنولوژی تولید 
بنزیــن پاک را ندارند در بحث کاهش آلودگی هوای پایتخت و دیگر 
کلانشهرها گشایشی نخواهد شد و تغییر در اجرای طرح ترافیک یک 

نگاه راهبردی برای تلطیف هوای پایتخت نیست. 
البتــه تولید بنزین ناپــاک را هم نمی توان علــت اصلی آلودگی 
زیســت محیطی پایتخت دانســت و باید با راهکارهای متنوع، ورود 
بی رویه خوردوهای شــخصی به خیابان هــا را مدیریت کرد. به طور 
مثال در بیشــتر شــهرهای توســعه یافته، نرخ مالیات خودرو چنان 
سرســام آور است که اســتفاده از خودرو شــخصی مقرون به صرفه 
نیست و شهروندان ناچار به حمل ونقل عمومی متوسل می شوند. اما 
در تهران و ســایر کلانشهرهای کشور کسانی که دو خودرو دارند از 
پرداخت مالیات های ســنگین در امان مانده اند و مالیات خودرو دوم 

تنها 25 درصد از خودرو اول بیشتر است. 
پایین نگه داشتن قیمت بنزین به قصد تک رقمی نگه داشتن نرخ 
تورم هم استفاده از خودرو شخصی را همچنان مقرون به صرفه کرده 
است. در کشور آلمان، قیمت هر لیتر بنزین حدود 2 دلار و 7 سنت 
یعنی 9 هزار تومان و در ایتالیا 7 دلار اســت و اگر برخی دولت های 
اروپایی بخواهند به اعتراض ها برای افزایش قیمت بنزین توجه کنند، 
احتمالًا بسیاری از شهرهای اروپایی به سرنوشت تهران دچار خواهند 
شــد. از ونزوئلا می توان به عنوان یک مثال روشن نام برد. قیمت هر 
لیتر بنزین در این کشــور 2 پنی معادل 40 تومان اســت و احتمالًا 
به همین دلیل کاراکاس، پایتخت این کشــور از آلوده ترین شهرهای 

آمریکای جنوبی است. 
البته ادعای مدیران شرکت ملی پالایش و پخش نفت ایران مبنی 
بر اینکه بنزین توزیعی در تهران یورو4 اســت اما خودروهای ساخت 
داخل را برای سوزاندن بهینه ســوخت یورو4 طراحی نکرده اند هم 
نباید نادیده گرفت. بنابراین برای رســیدن به منشــأ اصلی آلودگی 
هــوای پایتخت باید از چند جبهه وارد عمل شــد و تغییر در اجرای 
طرح ترافیک به مثابه تجویز مســکن برای بیمار ســرطانی و دادن 

نشانی اشتباه به شهروندان است. 
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گزارش خبری

دبیر شــوارایان منطقه از نداشــتن ســرای 
سالمندان، کمبود جای پارک و تغییر کاربری های 

بی رویه به عنوان ۳ مشکل مهم منطقه نام برد. 
جمشــید رحمانی پناه با اشــاره به جمعیت 
سالمند منطقه و کمبود امکانات رفاهی برای آنها 
گفت: »جمعیت سالمند منطقه در حال افزایش 
است و بر اساس آخرین برآوردها، میانگین سنی 
ساکنان قلب پایتخت در مقایسه با سایر مناطق 
بالاســت. طبق آمار 1۳ درصد از جمعیت منطقه 
را افراد سالمند تشکیل می دهند، در حالی که این 
آمار در ســایر مناطق تهران بیــن 7 تا 8 درصد 
اســت. بنابراین بایــد امکانات رفاهی مناســبی 
برای جمعیت ســالمند منطقه مهیــا کرد اما از 
نظر عرصه در تنگنا قرار داریم و زمین مناســب 
برای ساخت یک مرکز خدمات رفاهی که پاتوقی 
برای ســالمندان و از طرفی مرکز تفریحی برای 
عموم اهالی باشد، پیدا نمی شود.« وی افزود: »از 
شــورای اسلامی شهر تهران درخواست می کنیم 
برای تعیین ردیف بودجه، نگاه ویژه ای به منطقه 
6 داشــته باشــند تا با تجمیع چند پلاک بتوان 
برای اهالی، به ویژه سالمندان، پاتوق های محلی 

ایجاد کرد.«
دبیر شــورایاران منطقه با بیان اینکه افزایش 
جمعیت شناور، مشــکلاتی برای برخی محله ها 
ایجاد کرده است افزود: »جمعیت ساکن منطقه 
بین 250 تــا ۳00 هزار نفر اســت اما جمعیت 
شــناوری که روزانه روانه مرکز شــهر می شوند 
از مــرز 2 میلیون نفر عبور کــرده و طبق آمار 
مدیران شــهری در مناســبت های ویژه به بیش 

از ۳ میلیــون نفر هم می رســد. انبوه جمعیتی 
که از چهار گوشــه شــهر وارد منطقه می شوند، 
خودروهــای خود را در مرزهــای ورود به طرح 
ترافیک پارک می کنند و می توان گفت که بیشتر 
کوچه و خیابان های منطقه به پارکینگ عمومی 
تبدیل شــده اند.« وی ادامــه داد: »انتظارمان از 

شورای شهر و مدیران شهری این است که نسبت 
به ســاخت پارکینگ های مشارکتی اقدام شود و 
با دادن امتیاز و تســهیلات ویژه به پیمانکاران، 
زمینه را برای جلب مشــارکت ســرمایه گذاران 
فراهم کنند. مســئله مهم دیگــر اینکه بودجه 
منطقه نه بر اساس جمعیت ساکن که با توجه به 

جمعیت شناور باید تعیین شود.«
ساختمان های  کاربری  تغییر  از  رحمانی پناه 

مسکونی هم به عنوان یکی از مشکلاتی نام برد 
که هویــت برخی محله های منطقــه را تهدید 
می کنــد. وی گفــت: »مراکز مهــم درمانی و 
آموزشــی، چندین وزارتخانــه، ادارات دولتی و 
خصوصــی و مراکز تجــاری در منطقه ما واقع 
شده اند و علاوه بر این بسیاری از ساختمان های 

مســکونی با تغییر کاربری به واحد های تجاری 
و تولیدی تبدیل شــده اند. این ساختمان ها بعد 
از پایان ســاعت اداری و هنگام شــب خالی از 
ســکنه می شــوند و محله های بومی نشین مثل 
یوسف آباد و امیرآباد و ایرانشهر با خطر از دست 
دادن هویت شان مواجه اند. پیشنهاد ما این است 
که به ســرعت جلو تغییــر کاربری های بی رویه 

گرفته شود.«

3 درخواست شورایاران منطقه از شورای شهر 

66401067 الو محله

 فرهنگسرا نداریم 
عباس آبــاد از محله های قدیمی اســت که با محله 
بهجت آباد تجمیع شده است. این دو محله جمعیت زیادی 
دارند و تنها مرکز فرهنگی آن ســرای محله بهجت آباد 
است که به تنهایی پاسخگوی نیازهای اهالی نیست. در 
این محله خانه فرهنگ هم نداریم و به نظرم باید دست کم 

یک مرکز فرهنگی دیگر به این محله افزوده شود. 
مهیار رضایی مجد

 معیار ساخت مراکز فرهنگی
ساخت یا راه اندازی فرهنگســرا در حوزه اختیار 
سازمان فرهنگی هنری شــهرداری است که بعد از 
بررسی ها و انجام نیازسنجی های لازم از سوی سازمان 
صورت می گیرد. دربــاره راه اندازی خانه فرهنگ هم 
باید بررســی های لازم درباره نیاز محدوده، فاصله تا 

نزدیک ترین خانه فرهنگ و... صورت بگیرد. 
مهرشاد  الله ویردی، معاون فرهنگی و اجتماعی

 معظل درختان خشکیده 
درختان خیابان جمالزاده از سرما خشک شده اند 
و شاخ و برگ های خشکیده و شکسته راه عبور آب را 
از داخل جوی بسته اند. گاهی اوقات شاخ و برگ های 

شکسته مانع  تردد عابران هم می شود. 
احمد قوامی 

 هرس هفتگی درختان 
بررســی وضع درختان و هرس و بریدن شــاخ و 
برگ درختان خشکیده، یکی از اقدامات اداره فضای 
سبز شــهرداری ناحیه است که به طور هفتگی انجام 
می شود. هفته گذشته وضع درختان خیابان جمالزاده 

بررسی شد و کار هرس آنها به سرانجام رسید. 
فرزاد هنرور/شهردار ناحیه 2 

پاسخ مسئول

پاسخ مسئول
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رانندگی با ماشین های شارژی
سوار ماشــین برقی کوچکش شده و تا به خط کشی 
عابرپیاده و چراغ راهنمایی قرمز می رســد، پدال ترمز را 
فشار می دهد. از آن طرف چهارراه گروه دیگری از بچه ها 
که منتظر سبز شدن چراغ عابرپیاده بودند، با احتیاط از 
روی خط کشــی عرض خیابان عبور می کنند. مهم ترین 
ویژگــی پارک ترافیک و هدف اصلی و نهایی آن آموزش 
صحیــح رفتار ترافیکی به کودکان اســت. تمام محوطه 
بوســتان آموزش ترافیک آفتاب هم به یک شهر کوچک 
شبیه سازی شده است. خیابان، چهارراه ها، خط کشی های 
عابرپیاده، تابلوهای ورود ممنوع، تابلوهای اخباری، زیرگذر، 
پل عابرپیاده و... شرایط مناسبی را برای آموزش رفتارهای 

صحیح ترافیکی به کودکان مهیا کرده است. 
صغری سادات طباطبایی، مســئول آموزش معاونت 
حمل ونقل ترافیک شــهرداری منطقه می گوید: »بچه ها 
در این بوســتان رفتارهای صحیح 
ترافیکی را از کارشناسان آموزش یاد 
می گیرند. در این بوستان علاوه بر پل 
عابر، زیرگذر، چراغ های راهنمایی و... 
ایستگاه های اتوبوس هم شبیه سازی 
شــده تا بچه ها نحوه صحیح سوار و 
پیاده شــدن از اتوبوس ها و استفاده 
از دیگر وســایل حمل ونقل عمومی را آموزش ببینند. از 
طرفی با سوار شدن بر خودروهای شارژی هم با تابلوهای 

راهنمایی و رانندگی آشــنا می شوند و هم رانندگی بین 
خطوط را یاد می گیرند تــا تبدیل به یک همیار پلیس 

تمام عیار شوند.«

تعمیرکار خودرو خود باشید
درهای پارک آموزش ترافیک آفتاب به روی خانواده ها 
هم باز اســت. کمی دورتر از خیابان هــا و چهارراه های 
شبیه سازی شده بوستان، در سالن آموزش پارک ترافیک، 
برای والدین بچه ها هم کلاس ویژه ای در نظر گرفته شده 
اســت. طباطبایی می گوید: »در بوستان آموزش ترافیک 
آفتــاب با حضور رئیس آموزش و فرهنگ ترافیک پلیس 
راهــور منطقه، کلاس های آموزشــی ویــژه والدین هم 
برگزار می شــود. در این کلاس ها که به صورت دوره ای و 
با دعوت و فراخوان قبلی در محل کلاس های آموزشــی 
پارک آفتاب برگزار می شــود، والدین هم یاد می گیرند با 
احترام گذاشــتن به قوانین راهنمایی و رانندگی، الگوی 
مناسبی برای فرزندان شان باشــند.« کلاس های فنی و 
عیب یابی خودرو هم یکی دیگر از برنامه های پارک ترافیک 
آفتاب برای بزرگ ترهاست. مسئول آموزش بوستان های 
ترافیک منطقه می گویــد: »کلاس های عیب یابی و فنی 
خودرو به صورت تئوری و عملی برای شــهروندان برگزار 
می شــود. در این کلاس ها نکات فنی خودرو در 2 سطح 
مقدماتی و پیشــرفته آموزش داده می شود تا شهروندان 
بتوانند در مواقع مورد نیاز، از عهده تعمیر یا رفع نقص فنی 

خودور هایشان بر بیایند.«

رکاب بزن، جایزه بگیر 
در بوســتان آموزش ترافیک آفتاب، علاوه بر آشنایی 
بچه ها با رفتارهای صحیح ترافیکــی، کار با خودروهای 
برقی و آشــنایی بــا تابلوهای راهنمایــی و رانندگی و... 
دوچرخه ســواری هــم داده می شــود. در گوشــه ای از 
خیابان های شبیه سازی شــده بوستان، بچه ها در مسیر 
ویژه عبور دوچرخه، هم دوچرخه ســواری یاد می گیرند، 
هم از همین ســن و سال با فرهنگ استفاده از دوچرخه 
آشنا می شوند. طباطبایی به همکاری سراهای محله برای 
برگزاری مسابقات دوچرخه سواری در بوستان آفتاب اشاره 
می کند و می گوید: »آموزش دوچرخه سواری در بوستان 
آفتــاب فقط برای بچه ها نیســت. ایــن آموزش ها برای 
بزرگسالان هم رایگان است و این بوستان میزبان مسابقات 
دوچرخه ســواری هم می شود. با همکاری سراهای محله 
و فراخوان برگزاری مسابقات، از اهالی و شهروندان برای 
شرکت در مسابقات دعوت می کنیم و در پایان جوایزی 
بــه نفرات برتر اهدا می کنیم. هــدف اصلی ما از آموزش 
دوچرخه سواری و برگزاری این مسابقات،  ترویج فرهنگ 
استفاده از دوچرخه است که نه تنها می تواند باعث کاهش 
ترافیک خیابان های شــهر شود، بلکه می تواند در کاهش 
آلودگی هوای تهران که این روزها بدل به معضل بســیار 

بزرگی شده است مؤثر باشد.«

الفبای ترافیک
آموزش هایی جدید در بوستان آفتاب

حسن حسن زاده

ذره بین

تقاطع حادثه خیز ایمن می شود
تقاطــع خیابان های جهان آرا و خیابان شــصتم یوســف آباد، یکی از نقاط 
حادثه خیز منطقه اســت. اهالی این دو خیابان بارهــا گله های خود را درباره 
افزایش شــمار تصادف خودورها در این تقاطع به واسطه شورایاران به گوش 
مسئولان شهری رســانده اند. حالا خبر رســیده که قرار است به زودی طرح 
اصلاح هندســی این تقاطع به اجرا درآید. ولی نجاتــی، معاون حمل ونقل و 
ترافیک شــهرداری منطقه، با بیان اینکه مشــکلات ایــن تقاطع حادثه خیز 
به زودی برطرف خواهد شد، می گوید: »تقاطع خیابان های جهان آرا و خیابان 
شصتم یوســف آباد به عنوان یکی از نقاط حادثه خیز شناسایی شده است. در 
این تقاطع تصادف های زیادی گزارش شــده که خوشبختانه منجر به جرح یا 
فوت نشده اما خسارت هایی به خودروها وارد شده است. طرح اصلاح هندسی 
ایــن تقاطع و مراحل تصویب آن در ســازمان حمل ونقــل و ترافیک مراحل 
پایانی خود را طی می کند. امیدواریم با اجرای این طرح از ابتدای سال به بعد 

مشکلات تقاطع برطرف شود.«

یادداشت

اصلاح فرهنگ ترافیک 
با آموزش کودکان

کودکان بیشــتر به عنــوان عابرپیاده در 
ترافیک شهر نقش آفرینی می کنند. رفتارهای 
خطرناک آنها شــامل دویــدن ناگهانی در 
خیابان، رها کردن دســت بزرگ ترها هنگام 
عبــور از خیابان، بی توجهــی به محل عبور 
و چراغ راهنمایــی و توجه نکردن به جهت 
حرکت خودروهاســت که آنها را در معرض 
آســیب قرار می دهــد. در حقیقت کودکان 
به دلیل آگاهی کمی کــه از مفهوم خیابان 
و خطــرات تصادف و مجروحیــت دارند به 
توصیه های والدین توجه چندانی نمی کنند. 
در نتیجه کودکان به علت ناآگاهی خطرات 
اطراف خود، نســبت به ســایر افراد جامعه 
آســیب پذیر تر هســتند. همه ایــن موارد، 
لزوم آموزش فرهنــگ رانندگی و رفتارهای 
صحیــح ترافیکــی به کــودکان را بیشــتر 
می کنــد. از طرفی با توجه بــه ذهن پویا و 
توانایی یادگیری بالای کودکان، آموزش های 
ترافیک به صورت رسمی و غیر رسمی باید در 
همین سنین در خانه، مهدکودک، مدرسه و 
بوســتان های ترافیکی سطح شهر آغاز شود. 
این آموزش ها نه تنها می تواند باعث کاهش 
آمار تصادف کودکان با خودروها شود، بلکه 
بر اســاس تحقیقات می تواند در بسیاری از 
موارد باعــث اصلاح رفتارهــای ترافیکی و 
رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توســط 
والدین آنها شــود. کــودکان این آموزش ها 
را مثل دیگر آموزش هــا و تجربیاتی که در 
ســنین کودکی کســب می کنند در اختیار 
والدیــن قرار می دهند و همین مســئله هم 
ترافیکی  می تواند زمینه های اصلاح فرهنگ 
در جامعــه را فراهم کنــد. بنابراین آموزش 
فرهنــگ ترافیکــی به کــودکان را می توان 
مقدمه ای برای اصلاح رفتارهای ترافیکی در 

کل جامعه دانست. 
ملیحه فهیمی صفا
کارشناس آموزش ترافیک

آموزش با زبان هنر
علاوه بر اردوهای مدارس و بازدید مستمر دانش آموزان 
از بوســتان ترافیک آفتــاب و اعزام کارشناســان آموزش 
بوســتان به مدارس منطقــه، آمــوزش رفتارهای صحیح 
ترافیکی با اســتفاده از ظرفیت های نمایــش و تئاتر برای 
کودکان هم جایگاه ثابتی در فعالیت های آموزشــی بوستان 
ترافیک آفتاب دارد. با همکاری پلیس راهور منطقه، هر ماه 
دو نمایــش با محوریت آموزش های ترافیکی و با موضوعات 
مختلفی مثل عبور از خیابان، استفاده از وسایل حمل ونقل 
عمومی و... در محوطه بوستان اجرا می شود. در این بوستان 
یک اتاق بازی هم برای بچه ها در نظر گرفته شــده اســت. 
نقاشــی های دیواری این اتاق بازی با موضوع آلودگی هوا و 
تأثیــر رفتارهای صحیح ترافیکی در کاهش آلودگی هوا و... 

می تواند در آموزش کودکان بسیار مؤثر باشد.

 تا چراغ عابر کوچک 
سرچهارراه سبز می شود، بچه ها با احتیاط از مقابل 

ماشین های رنگی و جمع و جوری که پشت خط کشی توقف 
کرده اند عبور می کنند. چند متر جلوتر برای عبور از یک خیابان 

عریض تر باید از پل عابر استفاده کنند. یکی یکی از پله ها بالا می روند 
و حواس شان به توصیه های مسئول آموزش است که می گوید دویدن روی 
پل عابر خطرات زیادی دارد. در بوستان ترافیک آفتاب، انگار از تمام پل ها، 
خیابان ها، چراغ های راهنمایی، زیرگذرها و تابلوهای راهنمایی و رانندگی 
حاشیه خیابان های شهر نمونه ای وجود دارد. اینجا محلی مناسب است 
برای آموزش رفتارهای صحیح ترافیکی به کودکان. سری به بوستان 

»آموزش ترافیک آفتاب« یکی از دو بوستان آموزش ترافیک 
منطقه زده ایم و فعالیت ها، امکانات و تجهیزات آن را 

بررسی کرده ایم. 

دریچه
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شهر سبز با مشارکت 
شهروندان 

پیشرفت تکنولوژی، تغییر محیط زندگی انسان ها 
در اثر پدیده ماشــینی شــدن و تسهیل استفاده از 
شبکه های اجتماعی و رسانه ها همزمان با گسترش 
فرهنگ شهر نشینی به تدریج شهروندان را از طبیعت 
دور و با فضاهای سخت شهری مأنوس کرده است. 
در حالی که فطرت انسان طبیعت گراست. به همین 
دلیل هم بســیاری از مردم روزهــای آخر هفته را 
برای تمدد اعصاب، تخلیه انرژ ی های منفی و جذب 
انرژی های مثبــت به دامن طبیعت پناه برده و خلأ 
نبود طبیعت در دسترس را تا حدی جبران می کنند. 
اما سفرهای خارج از شهر علاوه بر تحمیل هزینه های 
گزاف و خطرات ناشی از سفرها، بسیاری از مردم را 
دچار زحمت می کند. از طرفی بســیاری از مردم به 
دلیل محدودیت ها، امکان خروج از شــهر و استفاده 
از طبیعــت را ندارند. وظیفه پــر کردن جای خالی 
طبیعت در زندگی شهروندان با ساخت و نگهداری 
بوســتان های بزرگ و کوچک شهری، کاشت نهال 
در حاشــیه معابــر، احداث فضای ســبز میادین و 
جنگلکاری برعهده شــهرداری گذاشته شده است. 
اما شــهروندان چگونه می توانند در ارتقای فرهنگ 
گیاه پروری و بهبود وضعیت فضای ســبز شــهری 
مشارکت کنند؟ ترغیب شهروندان به مشارکت در 
زمینه های کاشت، احداث و حتی نگهداری از فضای 
ســبز مهم ترین عامل مؤثر در گســترش فرهنگ 
گیاه پروری اســت. تشــویق به مطالعــه و تحقیق، 
اتصال به مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای 
ســبز در نواحی منطقه شــروع خوبی برای ایجاد 
این علاقه مندی اســت. شهروندان می توانند ضمن 
بهره بردن از آموزش های رایگان شــهروندی توسط 
کارشناسان مجرب این مراکز، در کارگاه های علمی 
شرکت کرده و از گلخانه ها و آزمایشگاه استفاده کنند. 
ارتقای دانش علمی و تجربی شــهروندان، آنها را به 
کاردانانی مجرب تبدیل می کند که در جامعه مستقر 
هستند و هریک می توانند در بقیه اهالی محله، علاقه 

و احساس مسئولیت ایجاد کنند.
علیرضا اطهری پور 

کارشناس فضای سبز شهرداری منطقه 

انتشار یک عکس از درختی پوسیده و قطع شده  باعث شد 
یوسف آباد به محله ای خبرساز تبدیل شود. رضا قاسمی یکی از 
ساکنان خیابان مستوفی می گوید: »وقتی نوشته روی درخت را 
دیدم که ارتفاع قطع روی آن مشخص شده تعجب کردم. هنوز 
خبر نداشتم که این عکس در فضای مجازی منتشر شده. با 1۳7 
تماس گرفتم و موضوع را اطلاع دادم. آنها گفتند که کارشناس 
خود را بــه محل اعزام می کنند و درخت بدون بررســی قطع 
نخواهد شد.« البته قاسمی معتقد است تعداد درختان پوسیده و 
خشک محله در سال های اخیر رو به افزایش رفته؛ به همین دلیل 
حساسیت ها نسبت به این موضوع افزایش پیدا کرده است. اگر 

به خیابان مستوفی که درخت پرماجرای گزارش ما در آن است 
سر بزنید می بینید که دیگر نوشته تهدیدآمیز یکی اهالی روی آن 
نیست. پایین رفتن سطح آب قنات یوسف آباد بر اثر برداشت در 
مسیرهای بالادستی باعث شده تأمین آب مورد نیاز برای آبیاری 
درختان این محله سخت شود. شهروندان هم از وجود درختان 
 پوسیده با شــاخه های خشــک در بعضی کوچه ها گله دارند. 
فاطمه جمالی یکی از ساکنان این محله می گوید: »در خیابان 
ابن سینا ریشــه بعضی درختان پوسیده از خاک بیرون زده و با 
توجه به کم عرض بودن خیابان، نگرانیم که ســقوط شاخه ها یا 
درختان به خودروها یا سلامت اهالی آسیب وارد کند.« جمالی 

اضافــه می کنــد: »از وقتی خبر قطع شــبانه درختان به بهانه 
ساختمان سازی در مناطق شمالی شهر منتشر شد، شهروندان 
به این مسئله حساسیت پیدا کردند و به نظر من این اتفاق خوبی 
است که اهالی یک محله نسبت به درختان کوچه و خیابان خود و 
سالم بودن آنها احساس مسئولیت داشته باشند.« حمیده شریعت 
هم به حادثه ای که بر اثر سقوط درخت در این محله رخ داد اشاره 
می کند و می گوید: »سقوط درخت در خیابان چهلستون باعث 
شد خودرو یکی از شهروندان به شدت آسیب ببیند. خوشبختانه 
این بار جان کسی به خطر نیفتاد اما معلوم نیست درخت بعدی 

کجا سقوط کند و چه حادثه تلخی را رقم بزند.«

سقوط درخت
روی خودرو

 همه چیز از یک عکس شروع شد که به سرعت در فضای مجازی پخش شد؛ عکسی که در آن بر روی درختی 
در یکی از کوچه های یوسف آباد نوشته ای چسبانده و ارتفاع قطع آن مشخص شده بود. شهروندان دغدغه مند 
نسبت به از بین رفتن درختان اظهار نگرانی کردند و از همشهری محله خواستند این موضوع را پیگیری کند. 
گفت وگوی ما با عباس مافی، رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه نشان می دهد ماجرا از چه قرار بوده است. 

گزارش ما را بخوانید تا درباره این عکس و حواشی آن و وضعیت درختان منطقه بیشتر بدانید. 

یک کلاغ و چهل کلاغ
چند روایت از ماجرای قطع درخت در یوسف آباد

نیلوفر ذوالفقاری

ماجرای یک عکس
»یکی از شهروندان با ارسال درخواستی به شهرداری 
منطقه از مســئولان اداره فضای ســبز خواست درختی 
را کــه مقابل منزل او قرار گرفته و به نظر این شــهروند 
پوسیده است، از ارتفاع معینی قطع کنند تا بتواند بر تنه 
باقی مانده درخت، گل پیچک بکارد و ستون سبزی شکل 
دهد.« این آغــاز ماجرای آن عکس معروف از زبان مافی 
اســت. شهروند ساکن خیابان مستوفی یوسف آباد بعد از 

ارسال این درخواست، با چسباندن نوشته ای روی درخت، 
سعی می کند کارشناسان شهرداری را برای انتخاب ارتفاع 
مناسب قطع درخت راهنمایی کند. ماجرا وقتی بیشتر سر 
و صدا به پا می کند که شهروند دیگری با چسباندن کاغذ 
دیگری بر روی درخت کسانی را که اقدام به قطع درخت 
کنند تهدید به شــکایت می کند. عکس به ســرعت در 
فضای مجازی منتشر می شود. غافل از اینکه اداره فضای 
ســبز منطقه قصد قطع این درخت را ندارد و اصلًا روند 

تشــخیص پوسیدگی و قطع یا انتقال یک درخت توسط 
کارشناسان پیچیده تر از چیزی است که شهروندان درباره 

آن اطلاع دارند. 

درخت ها هم عمر مفید دارند
درخت به عنوان موجود زنده عمر مشــخصی دارد و 
اینکه روزی خشک شود و از بین برود اجتناب ناپذیر است. 
آن طور که مافی می گوید عمر مفید هر درخت مشخص 
است و به طور طبیعی ممکن است رو به نابودی برود. رئیس 
اداره فضای سبز شهرداری منطقه می گوید: »البته نباید از 
تأثیر عوامل مختلف بر خشک شدن درخت غافل شویم. 
عواملی مانند شــرایط اقلیمی، آلودگی هوا و دخالت های 
انســانی می تواند بر افزایش سرعت خشک شدن درخت 
مؤثر باشد. بعضی تغییرات محیطی هم در این موضوع باید 
مورد توجه قرار بگیرد، مثلًا وضعیت درختی که ســال ها 
قبل در زمینی خاکی و فضای باز کاشــته شده، با عوض 
شدن شرایط محیط، راه سازی، جدول کشی و حفاری های 
متعدد در طی سال ها دستخوش تغییر می شود.« به گفته 
مافی وقتی زندگی طبیعی درخت عوض می شود، با اضافه 
شدن عواملی مثل گرمای بیش از حد یا ورود مواد شوینده 
و ســمی به آب های زیرزمینی میزان آســیب پذیری آن 
افزایش پیدا می کنــد، در نتیجه بعضی درختان با وجود 

همه مراقبت ها خشک و پوسیده می شوند. 

کمبود آب برای آبیاری 
آن طور که اداره فضای سبز شهرداری منطقه اعلام 
کرده، وضعیت درختان در ناحیه 1 و 2 و خیابان هایی 
مانند حجاب، وصال و خیابان های پایین دســت بلوار 
کشاورز بهتر است، چون جریان آب روان در جوی های 
پهن این خیابان ها وجود دارد. اما در نواحی 5 و 6 که 
محله های آنها در شیب واقع شده تأمین آب موردنیاز 
برای آبیاری درختان ســخت اســت. به همین دلیل 
هــم تعداد درختان خشــک در محله های این نواحی 
از محله های دیگر بیشــتر اســت. پیش از این، عباس 
مافی، رئیس اداره فضای سبز شهرداری منطقه اعلام 
کرده بود که 79 اصله درخت پوســیده در منطقه ما 

واقع شده است. 

 جریمه سنگین در انتظار 
قطع کنندگان درختان

وقتی قرار است ساختمانی تخریب و نوسازی شود، قبل 
از شروع عملیات ساخت وساز میزان فضای سبز موجود در 
آن محدوده ســنجیده می شود. هیچ پیمانکاری مجاز به 
قطع درختان موجود نیست. البته متخلفانی هستند که 
با اقدامات مختلفی مثل اســتفاده از مواد شیمیایی کاری 
می کنند که درخت خشک شــود و بعد به این بهانه آن 
را قطع می کنند. اما تخلف آنها قابل شناســایی و جریمه 
سنگینی در انتظارشان است. جریمه قطع درخت هم به 
این ترتیب است که مجرم محکوم به کاشت تعداد بیشتری 

درخت، پرداخت جریمه نقدی یا هر دو خواهد شد. 

هر درخت، ناجی شهروندان 
این روزها که آلودگی هوا به اوج خود رســیده بیشتر 
به ایــن موضوع فکــر می کنیم که کاشــتن درختان و 
افزایش فضای سبز می تواند به کاهش آلودگی هوا کمک 
کند. بعضی گونه های گیاهی توانایی بیشــتری در جذب 
آلاینده های موجود در هوا دارند اما برای کاشت آنها باید 
به شــرایط آب و هوایی و اقلیمــی محل هم توجه کرد. 
چنار یکی از گونه های گیاهی است که با توجه به همین 
ملاحظات بیشتر از بقیه درختان در شهر کاشته شده چون 
با داشتن عمر طولانی و برگ های پهن، توانایی زیادی در 

جذب آلاینده ها و گازهای گلخانه ای دارد. درختان سوزنی 
هم هرچند به اندازه درختان پهن برگ نمی توانند گازهای 
گلخانه ای را جذب کنند، اما در فصل سرد سال همیشه 
سبز هستند و می توانند در کاهش آلودگی هوا مؤثر باشند. 

چرا باید درخت پوسیده را قطع کرد؟ 
اگر درختی که خشک شده بر اثر یک آفت از بین رفته 
باشد، منبعی برای شیوع بیماری و انتقال آن به درختان 
دیگر محسوب می شود. بنابراین انتقال و نابود کردن آن 
ضروری اســت. از طرف دیگر درختان خشک بافت زنده 
ندارند، در نتیجه امکان سقوط آنها بر اثر برخورد خودروها 
یا وقوع توفان های شــدید زیاد اســت. خطر سقوط این 
درختان، جان و مال شهروندان را تهدید می کند و عنصری 
مزاحم محسوب می شود. به همین دلیل باید هرچه زودتر 
آنها را قطع یا از ریشه خارج و به محل دیگری منتقل کرد. 

مشارکت
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پاورقی

تاریکی سیال و مرطوب دلهره می آورد. صاعقه یک 
آن تل و تپه ها را روشن کرد. آسمان شب با غرشی مواج 
و کشدار شــروع به باریدن کرد. باران یکریز، با نواخت 
ناشناخته و زورمندی می بارید. تاریکی بود و سرمایی 
که انگار هر دم شدت می گرفت. خرمی، دم رطوبت زده 
هوا را به ریه داد، حسی جسمانی ـ مثل نفس تنگی در 

شنا یا دویدن در آب ـ آزارش می داد.
انتظار داشت که باز هم برق درهم تنیدن ابرها برای 
یک چشــم بر هم زدن هم که شــده، اطراف او را که 
در ظلمت محض فرو نشسته بود روشن کند. در عمق 
تاریکی هر چه به نگاه می آمد ســایه ای مبهم از ترس 
داشت؛ ترسی که به باور نمی آمد، چون ناشناخته بود 
و مجهول... پشــت میز پایه کوتاه، روی صندلی کهنه 
دسته دار، پشت داده به دیواری که تمامی امنیت دنیا را 
القاء می کرد، در صدای درهم و برهم آدم ها و مشتریان 
بانک صادرات شعبه هفتم اراک ـ فقط یک خیابان به 
طول کمتر از هزار متر فاصلــه با مرکز بانک صادرات 
اســتان ـ نه روز و شب را می شــد دریافت و نه هفته 
و ماه را. و حالا، کجا بود؟ در این تاریکی و خاموشــی 
سیاه و خیس، یک کارمند بانک چه می خواست و چه 
کاری از دســتش ساخته بود؟ کاش چهچهه مسلسل 
بلند می شــد... پلک هایش داغ شــده بود و طعمی در 
دهانش بود یکسره تازه و غریب. زبان که بر دندان ها و 
لثه می گرداند، حس می کرد که انگار جگر خام گوسفند 
خورده اســت. جگر خام؛ خون زنگاربســته در کاسه 
مسین. چند سالش بود؟ کی بود؟ چه کسی بود که از 
میان بادیه مسی یک تکه جگر بخارآلود و گرم گوسفند 

تازه ذبح شــده را به او خورانده بــود؟ پدرش بود! لب 
برچیده بود؛ عق زده بود... ضامن سلاح آزاد بود؛ چند 
سایه تاریک انگار از میان تاریکی ها داشتند به سوی او 
می خزیدند. لوله تفنگ را پایین آورد، در زاویه ای بسته، 
از روی زانو به سوی جایی، تپه مانندی که چند ساعت 
پیش در درخشش برق آسمان ابری، درختچه های کُنار 
را بر دامنه اش دیده بود. صدای نرم سوت شنید. کسی 

از درون سیاهی گفت: »خسته نباشی، جوان...«
و دستی گرده اش را نوازش کرد: »بیا برو تو چادر؛ 

باران حسابی خدمتت رسیده است... نه؟«
خرمی رو برگرداند و نگاه به شــبح قامت کشیده 
آبشناســان کرد و لب گزید: »ن... نه قربان... مسئله ای 

نیست...«
تکانی به خود داد و برخاســت: ».... هنوز خیلی 

مانده تا پستم تمام بشود!« 
حســن آبشناســان پیش آمد و تفنگ را 
از خرمی گرفت: »بــرو تو چادر، من جای تو 

می ایستم.«
خرمــی در لحن و صــدای او 

نرمش دوستانه و قاطعیت کلام 
پدرانه را حس کرد. بدون آنکه 
نیازی به چراغ و روشــنایی 
باشــد، درخشــش اراده و 
گرمای شفقت را در چشم 
و چهره فرمانده دریافت. با 
پهنای دست، خیسی باران 
را از پیشــانی پــاک کرد: 

»هرچه شما بفرمایید، بزرگوار.«
راه افتاد سمت چادر و صدای آبشناسان بدرقه اش 

کرد: »خودت را با پتو بپوشان... فردا کلی کار داریم.«
تا چند ســاعت خواب به چشمان خرمی نمی آمد. 
زیر پتوی زبر سربازی، با احساس خستگی از این دنده 
به آن دنده می شــد و به آبشناســان فکر می کرد، به 
فرماندهی که تفنــگ را گرفته بود و خودش به جای 
او ایســتاده بود به نگهبانی، خرمی به دلش می گفت: 
»یعنی این بنده خدا چه طور آدمی است، چه درجه ای 

دارد؟ چرا این قدر کم حرف است...«
در فکر شخصیت حسن آبشناسان و کارهایی که آن 

روز از او دیده بود به خواب رفت.
صبح فردا میان صفی که نیروها ایستاده 
بودند، زمزمه هایی زیرلبی در مایه های 
غرولند به گوش خرمــی و نیک دل 
رســید. اســتوار تکاوری قــد بلند و 
چهارشانه، آهسته و با پوزخند گفت: 
»گمان می کنم ایــن جناب فرمانده 
می خواهد ما را صاف ببرد پیش خود 

صدام حسین.«
تکاور دیگــری در جــواب به 
لحن نیمه شــوخی، جدی گفت: 
»این طور که بویش می آید فکر 
می کنم از دشــت عباس که 
دستمان  یک راست  بگذریم، 
را بگذاریــم پس گردنمان و 
خودمان را تحویل عراقی ها 

بدهیــم. اصلًا نمی دانم چرا خودش شــب ها می گیرد 
تخت می خوابد و ما را می فرستد جلو؟!«

اســتوار تکاور گفت: »من که امشب از جایم تکان 
نمی خــورم، هی بگویــد بروید تانک هــای عراقی را 
شناســایی کنید... کدام شناســایی پدر من؟ هر آدم 
ساده ای هم چشم بسته می بیند که نیروهایشان قوی تر 
از ما هســتند و مجهزند. با چریک بازی که نمی شــود 
کاری کرد! با سه تا نارنجک و دو تا تفنگ که نمی شود 

دخل آن همه عراقی را آورد.«
نیک دل پا به پا شــد و با آرنج آهسته زد به پهلوی 

خرمی: »خرمی: اینها چی چی می گویند؟« 
خرمی بدون درنــگ گفت: »چرند! مزخرف! حرف 
مفت دارند می زنند. این بنده خدایی که دارند پشــت 
سرش این جوری پرت و پلا می گویند، دیشب به جای 

من نگهبانی داد...«
آبشناسان که آمد همه ساکت شدند. خدنگ ایستاد 
و رو کــرد به جمع: »صبح همه تــان به خیر. امیدوارم 
کمبــود امکانات اذیت تان نکرده باشــد. به یاری خدا 
امشــب می رویم به سمت ســه راه پیرکافران، تا عصر 

وسایل تان را جمع کنید.«
درنگی کرد و پرسید: »کسی سؤالی ندارد؟«

از میان گروه ده دوازده نفره ای که جلوی او ایستاده 
بودند، هیچ کس حرفی نزد. آبشناسان لبخندی زد و سر 
تکان داد ورفت به ســمت چادرش؛ چادرش جلوتر از 
باقی چادرها بود. چادر تک نفره ای که با فاصله چهارصد 

پانصدمتر جلوتر از بقیه چادرها علم شده بود.
ادامه دارد..

فرزام شیرزادیشیر صحرا

قسمت چهارم

یاد ققنوس
با تو می شد تا ستاره پر کشید 
طرحی از شوق کبوترها کشید
با تو می شد عشق را آغاز کرد 

در هوای عاشقی پرواز کرد
با تو حتی آسمان آبی تر است 

چشم های قاصدک بی تو، تر است
با تو حتی عشق، عاشق می شود 

یادی از داغ شقایق می شود
با تو شب ها، نور باران می شود 

شهر ما لبریز عرفان می شود
با تو می شد لاله را باور کنیم 

آسمان دیده را ساغر کنیم
بی تو مرگ خویش را بوکرده ام 

با غم تنهایی ام، خو کرده ام
با تو می شد بوی باران را شنید! 

قطره ای از آب دریا را چشید
ای بهار جاودانی!  ای شهید! 

 ای وجودت آسمانی!  ای شهید! 
یاد تو، یاد تمام لاله هاست 

معنی احساس خوب ژاله هاست
 مجید وفایی شاهی

از خاک تا افلاک

داستانک

کوتاه مثل آه

 ادبیات دفاع مقدس چه شأنی در ادبیات 
داستانی ما دارد؟ 

جنگی که عصر ۳1 شهریور 59 آغاز شد، هشت 
ســال زندگی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد. 
هنوز هم با گذشــت 20 سال از آن زمان تأثیرات 
کم و بیش مشــهود اســت. در ایــن ماجرا، برای 

ادبیات داســتانی آنچه بیش از همه ارزشمند 
به نظر می رسید، فرصتی بود تا خود 

را از گردابی که سال های متمادی 
گرفتارش بود، برهاند و در داخل و 

گپی کوتاه با محسن مؤمنی شریف

جنگ، فرصتی برای ادبیات ایران

یادی از شهید محسن خزایی
مداحی برای رزمندگان مقاومت

هنوز صدا و تصویر شــهید محســن خزایی که اخبار سوریه 
و رشــادت های رزمندگان اســلام و مدافعان حرم را در مقابله با 
گروه های      تروریستی گزارش می کرد، فراموش نکرده ایم. شهیدی 
که در خط مقدم نبرد در جبهه اطلاع رســانی حضور داشت و در 

آخریــن گزارش میدانی خود از صحنه نبــرد، بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره به شــهادت رســید. او نخستین شهید 

خبرنگار صدا و سیما بود. 

مدیر باشگاه خبرنگاران
محســن خزایی 15 آذر ســال 1۳51 در 

خانــواده ای مذهبی که ذاکــر اهل بیت 
بودند بــه دنیا آمد او در ســال 1۳74 
به عنــوان متصدی صــدا فعالیت خود 
را در صداوســیما آغاز کرد و به خاطر 
شور و نشاط خاصی که در برنامه های 

جوان ایجاد می کرد و با جوانان ارتباط زیادی داشت مدیر باشگاه 
خبرنگاران جوان زاهدان شــد. اوج کارش زمانی بود که جریان 
تکفیری گروهک جندالشــیطان در جنوب شرق فعال شده بود. 
او یکبار از کمین گروهک تکفیری در حادثه    تروریستی تاسوکی 

نجات یافت. 

زینب سه ساله
شــهید خزایی پس از موفقیت در باشــگاه خبرنگاران جوان 
زاهدان به عنــوان مدیر خبر گیلان معرفی شــد و پس از 
فعالیت های تخصصی و حرفه ای خبر، عشق دفاع از حرم 
او را به ســوریه کشاند او در ســوریه بعد از هر گزارش 
خبری خود، بین رزمندگان مقاومت مداحی اهل بیت 

می کرد. 
این خبرنگار متعهد، 22 آبان سال95 در سوریه، حین 
تهیه گزارش در منطقه عملیاتی حلب به شــهادت رسید. 
وی دارای ســه فزرند، دو پسر و یک دختر است. دختر 
کوچکش »زینب« ســه ساله در حالی به دنیا آمد که 
پدرش در سوریه در خطوط مقدم مقابله با تکفیری ها 

به دفاع رسانه ای از حرم مشغول بود. 

همسایه دیوارها
دیوارها«  »همســایه  کتــاب 
هوانیروز،  خلبان  اسارت  خاطرات 
غلامرضــا مرادی فــر اســت که 
انتشارات سوره مهر آن را منتشر 
کرده است. وقتی تابستان 1۳69 
مبادله بزرگ اسیران جنگی ایران 
و عراق آغاز شــد و اسیران ایرانی 

به خانه هاشــان بازگشتند، در میانشــان اسیرانی حضور 
داشتند که در اسارت هم مظلوم و غریب بودند؛ اسرایی که 
عراقی ها، تا روز مبادله، آنها را از چشم صلیب سرخ جهانی 
پنهان کرده بودند. همین موضوع باعث شده بود این اسیران 
از حداقل حقوق قانونی یک اســیر جنگی محروم باشند. 
آنها در سال های اسارت حتی یک نامه هم به خانواده شان 
ننوشتند و نامشــان در فهرست مفقودی های جنگ ثبت 
شده بود. کتاب حاضر سرگذشت خلبان هوانیروز، غلامرضا 
مرادی فر، یکی از همین اسیران است که حدود 10 سال در 
سلول های تنگ و تاریگ عراق ماند، اما حاضر نشد در برابر 
بازجوهای خشن عراقی لب باز کند و اطلاعاتی که آنان از 
او می خواستند در اختیارشان قرار دهد. این کتاب را خلبان 

غلامرضا علیزاده تدوین کرده است.

نـامـه 
نامه را از پستچی تحویل می گیرم و نگاهی به پشت آن 

می اندازم. از طرف بنیاد شهید است. 
نامــه را که باز می کنم داخلش یــک کاغذ با مضمون 
تبریک شهادت است و یک یادداشت ضمیمه اش که نوشته: 
»کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا... امروز پنجمین روز 
است که محاصره ایم... آتش سنگین است... تشنگی امانمان 
را بریده... شهدا آن طرف، گوشــه کانال آرام خوابیده اند... 
چند نفر از بچه ها زخمی هســتند. اما حســرت یک آخ را 
روی دلمان گذاشــته اند... آب قمقمه ها را که جیره بندی 
کرده بودیم، دیروز تمام شــد... فدای لب تشــنه ات پسر 
فاطمه)سلام الله علیها(... شلمچه، لشکر 2۳ انصار الحسین، 

گردان 2 تخریب، بسیجی حمید ابراهیم فر«
در را می بندم و نامه را بو می کنم. پشت به در می دهم و 

با گوشه  چادر اشک هایم را پاک می کنم. 
حمزه علی پور

شهدای حرم

خارج جایگاه مناسبی بیابد. جنگ تحمیلی 
همان طور که در عرصه های نظامی و فنی 
باعث شکوفایی استعدادهای ایرانیان شد 
در این حوزه نیز ایــن امکان را به وجود 
آورد تا نویســندگان ایرانــی حرفی برای 

گفتن داشته باشند. 
 در بیست ســالی که اشاره 
چه  پایداری  فرهنگ  کردید 

تغییراتی داشته است؟ 
 طبیعتاً هنــگام جنگ، 

  »محسن مؤمنی شریف« در پانزده سالگی برای نخستین بار عازم جبهه می شود. تحصیل در حوزه علمیه 
و معلمی فعالیت های دیگر او پیش از پرداختن به نویسندگی است. مهم ترین ویژگی آثار مؤمنی، که اکنون 
رئیس حوزه هنری است، نوگرایی در شیوه های روایت، تلفیق ظریف اطلاعات با بافت داستان و پرداختن به 

شخصیت هایی است که قوام یافته اند و گویی از متن درونی می آیند و همواره خوانده می شوند. 

بارز ترین خصیصــه ادبیات متعهد ما برانگیزانندگی بود. 
ادبیاتی برای برانگیختن روحیه و شجاعت در رزمندگان 
و مردم پشــت جبهــه. در میدان جنگ هیچ ســلاحی 
ویرانگر تر از ایجاد یأس و نومیدی نیســت، بنابراین باید 
ممنون ادیباتی باشیم که در روزهای تنهایی ملت ما، از 
ایمان و شــجاعت ایرانی ها گفت و امید به پیروزی را در 

آنان زنده نگه داشت. 
 فرهنــگ زنده جنگ مــا قرابت هایی با 
فرهنگ عاشورایی دارد. چه نکاتی این دو رویداد 

را به هم پیوند داد؟ 
همین طور اســت که می گویید. شعارمان این بود که 
ما اهل کوفه نیســتیم امام تنها بماند! هنگامی که مردم 
اســتنباط می کردند امام)ره( احساس می کنند جبهه ها 
نیاز به نیرو دارند، پیش از اینکه ایشــان لب به ســخن 
بگشــایند، فرزندانشان را به سوی جبهه ها می فرستادند. 
نبایــد خاطــرات اعزام هــای بزرگی مانند »ســپاهیان 
محمد)ص(« یا »سپاهیان مهدی)عج(« را هرگز فراموش 
کنیم. این اتفاقات بی ســابقه اســت. لذا این بصیرت و 
آگاهی و وفاداری ها و فداکاری ها همه برگرفته از فرهنگ 
عاشوراســت. فضای جبهه های ما مخصوصاً در شب های 

عملیات، مملو از یاد امام حسین)ع( و عاشورا بود. 
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 مساجد دانشگاه ها
پیشقدم شوند

نذر کــردن و به نوعی 
کمک کــردن به دیگران 
تنهــا به کمــک مالی به 
نمی شــود.  محدود  افراد 
برای مهربانی و شاد کردن 
دیگران راه های بی شماری 
از  یکــی  دارد.  وجــود 
نمونه هــای اثرگذار کار خیر، فعالیت های خیریه در 
مباحث علمی اســت و در این میان توجه به تهیه 
کتاب های کمک آموزشــی، دانشگاهی و نیز دیگر 
کتاب های سودمند برای دانش آموزان و دانشجویان 
کم بضاعت می تواند یکی از اولویت های انجمن های 
خیریه و گروه های خیریه مردمی باشــد.  کاری که 
می تواند در دانشگاه ها و به ویژه در مساجد دانشگاه ها 
به عنوان یکی از اولویت های کار خیر و کار فرهنگی 
مد نظر قرار بگیرد و مشارکت حداکثری دانشجویان 
را هم در پی داشته باشد. چراکه مساجد دانشگاه ها 
می توانند ظرفیت های مناسبی برای پیشقدم شدن 
در کارهــای فرهنگــی خیریه و ابداعی در ســطح 
دانشگاه ها، محیط های علمی و حتی جامعه داشته 
باشــند. همان طور که امروز تشکل های مختلف در 
دانشــگاه ها بنیه قوی تری دارند و اهداف مشخصی 
را دنبال می کنند، مساجد دانشگاه ها هم می توانند 
از تمام ظرفیت های شــان که تنها یکی از آنها ورود 
به مباحث علمی و تقویت حس مشــارکت پذیری 
دانشــجویان برای کمک به دانشجویان کم بضاعت 

دانشگاه و نقاط محروم کشور است استفاده کنند. 
حجت الاسلام حمید نیکزاد
مدیر مسجد دانشگاه تهران

یادداشت

جمع آوری کتاب برای 
 دانشجویان نیازمند 

در دانشگاه تهران

مـشـق 
مـهربانی 

 به ظاهر فقط یک کتاب است، یک کتاب چند بار 
خوانده شده. از علامت گذاری ها و دست نوشته های 
حاشیه اش خوب معلوم است چند سالی دست یک 
دانشجوی حسابی بوده و حالا گذرش به  خوان دیگری 
افتاده است. کتابی که امتحانش را پس داده و قبل از 
آن چند دانشجوی دیگر را به سر منزل مقصود و به  
خوان نهایی رسانده است. کتابی که به ظاهر فقط یک 
کتاب است، لا به لای برگ های چند بار تا خورده اش 
و ورق هایی که رنگ و لعاب روزهای جوانی اش را از 
دست داده، هزاران حرف و جمله نامریی دارد. کتابی 
که سفرهای زیادی کرده، دست به دست چرخیده و 
اصلًا سفیر عشق بوده است. از این اتاق دانشجویی تا 
آن اتاق کاهگلی و نمور روستایی. از این کتاب ها کم 
نیست. کتاب های مسافری که می گویند دانشجوی 
حسابی هم کم نیســت. مثل دانشجویان دانشگاه 
تهران که دســت به دســت هم داده اند تا درس و 
دانشگاه برای همتایان روستایی شان چیزی بیشتر از 
یک رؤیا شود و هم قطاران نیازمندشان دغدغه تأمین 

کتاب دانشگاهی نداشته باشد. 

حسن حسن زاده

 اهدای کتاب به دانش آموزان و دانشجویان
مناطق محروم

زمان زیادی از اجــرای طرح خیریه نذر و قرض کتاب 
در دانشگاه تهران نمی گذرد اما همدلی دانشجویان و حتی 
اهالی محله وصال با دانشجویان و دانش آموزان کم بضاعت 
آنقدر بوده که در محل جمع آوری کتاب ها جای ســوزن 
انداختن هم نباشــد. در ورودی شبستان مسجد دانشگاه 
تهــران، میــز کوچکی قــرار دارد که این روزهــا بدل به 
وعده گاه دانشجویان دلسوز دانشگاه شده است. کتاب های 
کمک آموزشــی رشته های مختلف تحصیلی که روی میز 
چیده شــده و دانشــجوهایی که با یک بغــل پر از کتاب 
ســراغ میز مهربانی می روند، شــرح کاملی از ماجرای این 
روزهای دانشــگاه و عزم جدی دانشجویان برای کمک به 
دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت است. اصغر رحیمی 
دانشــجوی مقطع دکترای جغرافیای شهری دانشگاه که 
مســئولیت طرح نذر کتاب را برعهــده دارد، می گوید: »با 
وجود اینکه هنوز یک ماه از شــروع طرح نگذشته اما هر 
روز دانشــجویان برای نذر کتاب مراجعه می کنند و تعداد 
کتاب های اهدایی به بیش از 500 جلد رســیده است. ما 
هــم این کتاب ها را در دو بخش کتاب های دانشــگاهی و 
کتاب های کمک آموزشی کنکور تقسیم بندی می کنیم و در 
اختیار دانش آموزان و دانشجویان کم بضاعت قرار می دهیم. 
قرار است به زودی چندین کتاب های اهدایی دانشجویان به 

دست دانش آموزان مناطق محروم استان کرمان برسد.«

ببر، بخون، بیار
طرح نذر کتاب تنها به اهدای کتاب های دانشــگاهی و 
کمک آموزشی و آمادگی کنکور محدود نمی شود. دانشجویان 
و مسئولان فرهنگی خوش فکر دانشگاه برنامه ویژه ای هم 
برای  ترویج کتابخوانی میان دانشجویان در نظر گرفته اند 
تا این میان دانشجویان کم بضاعت هم از مطالعه کتاب های 
مورد علاقه شان محروم نشوند. در ورودی شبستان مسجد 
دانشگاه، چند قفسه کتاب قرار دارد که این روزها حسابی 
میان دانشجویان هوادار پیدا کرده است. کتابخانه ای که هر 
روز تعداد کتاب هایش بیشتر می شود و دانشجویان بیشتری 
را هم با خودش همراه می کند. محسن مشعل از کارکنان 
بازنشسته دانشگاه که به صورت داوطلبانه در این کار خیر 

مشارکت می کند، از زیر و بم این طرح می گوید: »نام این 
طرح را »ببر، بخون، بیار« گذاشته ایم. یک کتابخانه که نه 
نیازی به ثبت نام دارد و نه کارت عضویتی به کســی داده 
می شــود. دانشجویان کتاب هایی را که مطالعه کرده اند در 
این قفســه می گذارند تا هم دانشگاهی شان که شاید توان 
تهیه آن کتاب ها را نداشته باشد، از مطالعه محروم نشود. 
حتی افراد عادی که برای نماز به مسجد دانشگاه می آیند 
هم در این طرح مشارکت می کنند و همین مسئله باعث 
مشارکت و انگیزه بیشــتر دانشجویان شده است. تا امروز 
بیش از 5 هزار جلد کتاب در موضوعات مختلف و در قالب 

این طرح جمع آوری شده است.«

کتابت را به اشتراک بگذار
یکــی دیگر از محورهای طرح نــذر و قرض کتاب در 
دانشــگاه تهران معاوضه کتاب هایی است که دانشجویان 
در ترم هــای قبل مطالعه کرده اند و حــالا نیازی به آنها 
ندارند. دانشــجویان و مسئولان فرهنگی مسجد دانشگاه 
در آغاز سراغ کتاب های دروس معارف رفته اند و قرار است 
به زودی این امکان برای معاوضه کتاب های رشــته های 
مختلف تحصیلــی دیگر هم فراهم شــود. مهدی بازیار 
که مســئولیت اجرای این طرح را برعهده دارد می گوید: 
»عــلاوه بر اهدا و نذر کتاب های کمک آموزشــی کنکور 
که بیشتر توسط دانشــجویان تازه وارد به دانشگاه انجام 
می شود، دانشجویان ترم های بالاتر هم می توانند در این 
طرح مشارکت کنند. آنها کتاب هایی را که در ترم های قبل 
خوانده اند برای اســتفاده دانشجویان کم بضاعت تر هدیه 
می کنند.« بازیاری در ادامه از فیش هایی می گوید که بر 
اساس قیمت کتاب های تحویلی تعیین شده و در اختیار 
دانشجویان قرار می گیرد: »بعضی از دانشجویان هم بودجه 
کافی بــرای خریدن همه کتاب های جدید را ندارند. آنها 
کتاب های ترم قبل شان را تحویل می دهند و فیش هایی بر 
اساس قیمت کتاب در اختیار آنها قرار می گیرد که با آنها 
می توانند کتاب های مورد نیازشان را تا سقف مبلغی که 

برای آنها در نظر گرفته شده انتخاب کنند.«
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 نرده ها انگار همه جا هستند. نرده هایی که شــاید به بلندی دیوار نباشد اما برای معلولان مثل 
سدی بلند است. مسدود شدن مسیر یک معلول ویلچری با ردیف طولانی نرده های حاشیه خیابان 
در چهارراه های شــلوغ و پر    تردد، یکی از صحنه هایی است که شاید به چشم افراد عادی نیاید اما 
مشکلات بســیاری را برای معلولان ویلچری به همراه دارد. ماجرا تنها به همین یک مورد محدود 
نمی شود. ورودی بسیاری از ایستگاه های مترو، بی آرتی، ساختمان های دولتی، بانک ها، دانشگاه ها 
و... برای ورود معلولان مناسب ســازی نشده است. مشکلاتی که معلولان را از بدیهی ترین حق هر 
شهروندی که استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی، امکانات رفاهی و تفریحی و... شهر است محروم 
می کند. در منطقه ما هم نرده کشی خیابان های اطراف چهارراه ولی عصر)عج(، تقاطع خیابان های 
فاطمی و ولی عصر)عج( و میدان هفتم تیر مشــکلات زیادی را برای دسترسی معلولان ویلچری به 
وسایل حمل ونقل عمومی ایجاد کرده اســت. به همراه امیرکیا سالاری، عضو هیئت مدیره انجمن 
ضایعات نخاعی استان تهران سری به زیرگذر چهارراه ولی عصر)عج( زده ایم و از نزدیک مشکلات     

تردد معلولان را در این نقطه و دیگر معابر منطقه بررسی کرده ایم.  

 حسن حسن زاده

جای خالی قانون حمایت 
از معلولان

صرف وجــود قانونی به 
نام قانون حمایت از معلولان 
نباید ایــن توقــع را ایجاد 
کند کــه تمام مشــکلات 
معلولان حل خواهد شــد. 
وجود قانــون بدون ضمانت 

اجرایی نمی تواند مفید باشد. نقطه شروع ضمانت 
اجرایی ایــن قانون در حس مســئولیت پذیری 
همه شهروندان و مســئولان است. اگر شهروند 
یا پیمانکاری خانه ای بنــا می کند، باید از همان 
ابتدا حس مســئولیت پذیری را که مســبوق به 
آموزش های قبلی است، در وجودش دارا باشد. باید 
در هنگام ساخت سازه یا احداث پروژه ها به فکر 
استفاده افراد معلول و به ویژه معلولان ویلچری هم 
باشد. ضمن اینکه شهرداری هم می تواند در اجرای 
پروژه ها از مشاوره گروه های مختلف معلولان مانند 
نابینایان، معلولان ویلچری و... استفاده کند تا پس 
از انجام پروژه متحمل هزینه های بیشتری برای 
مناسب سازی نشــود. از طرفی کشور ما یکی از 
کشورهایی است که کنوانسیون حقوق معلولان 
را پذیرفته اســت. در ماده 19 این کنوانسیون به 
لزوم توجه به استقلال معلولان اشاره شده است. 
درست است که دیگر افراد جامعه هم می توانند 
به معلولان برای     تردد از معابر شــهر کمک کنند 
اما ممکن اســت این کمک ها به حس استقلال 
معلولان لطمه وارد کند. در نتیجه راهکار اصلی، 
اجرای قانون حمایت از معلولان اســت که برای 
رســیدن به این اهداف باید مسئولیت پذیری و 
نظارت دقیق در هنگام اجرای پروژه ها در دستور 

کار نهادهای مختلف قرار بگیرد. 
افشین پرفکر 
دبیر کانون معلولان تهران

یادداشت

زیرگذری نامناسب 
خروجی متــرو چهــارراه ولی عصر)عــج( مثل 
همیشه شلوغ و پر رفت وآمد است. جمعیت زیادی 
از زیرگذر چهارراه با پله برقی خودشان را به محوطه 
باز تئاتر شهر می رسانند و عده ای هم برای دسترسی 
به ایستگاه مترو و ایستگاه های بی آرتی با استفاده از 
پله برقی وارد زیرگذر می شوند. نه آسانسوری هست 
و نــه رمپ شــیب داری که معلــولان بتوانند برای 
دسترسی به ایســتگاه مترو و ایستگاه های بی آرتی 
از آن اســتفاده کنند. از ازدحــام جمعیتی که وارد 
زیرگذر چهارراه می شــوند، لحظه ای کم نمی شود 
و  ســالاری از میان جمعیت خودش را با ویلچر به 
ورودی زیرگذر می رســاند. درست وقتی که ویلچر 
به مقابل راه پله می رسد، می فهمیم ورود به زیرگذر 
چهــارراه ولی عصر)عج( برای یــک معلول ویلچری 
تقریباً غیر ممکن است. چند دقیقه ای مقابل راه پله 
منتظر می مانیم. کســی برای کمک نمی آید. چون 
اصلًا امکان کمــک کردن و حمل ویلچر تا محوطه 
زیرگذر وجود ندارد.  سالاری می گوید: »چند سال از 
ساخت این زیرگذر گذشته اما باور کنید هنوز گذر 
هیچ معلــول ویلچری ای به محوطه زیرگذر نیفتاده 
است. در نتیجه امکان استفاده از مترو به عنوان یک 
وسیله حمل ونقل عمومی در یک چهارراه پررفت و 
آمد مثل چهارراه ولی عصر)عج( هم وجود ندارد. این 
مسئله فقط به این ایستگاه مترو محدود نمی شود، 
تقریباً بیشــتر ایســتگاه های مترو برای اســتفاده 

معلولان ویلچری مناسب سازی نشده است.«

بن بست بی آرتی
امکان دسترســی به زیرگذر و اســتفاده از مترو 
به دلیل مناسب سازی نشــدن ورودی های زیرگذر 
در هر 4 طــرف چهارراه ولی عصر)عج( وجود ندارد. 
مســیر ایســتگاه بی آرتی را در پیــش می گیریم. 
هرچنــد برای دسترســی به ایســتگاه های خط 4 

حصار های آهنین
بررسی     مشکلات تردد معلولان در معابر منطقه 

 

بی آرتــی هم بایــد از زیرگذر اســتفاده کرد اما به 
دلیل فراهم نبودن این امکان برای معلولان تصمیم 
می گیریــم با گذر از نرده ها وارد ایســتگاه بی آرتی 
شــویم. به امید پیدا کردن یک معبر مناسب سازی 
شده برای عبور ویلچر در امتداد نرده های رنگارنگ 
حاشیه پیاده رو حرکت می کنیم. حالا که با  سالاری 

هم مسیر شده ایم، نرده ها آرام آرام شبیه یک دیوار 
بلند می شوند.  ســالاری می گوید: »برای کسی که 
روی ویلچر نشسته یک پله یا یک مانع کوچک مثل 
یک دیوار بلند اســت. با وجود این نرده ها امکان رد 
شدن از خیابان وجود ندارد.«حدود 200 متر همراه 
با هم نرده ها را دنبال می کنیم. جایی که نرده کشی 

منطقه ما جمعیت شــناور زیادی دارد. بر اســاس آمار، روزانه 
نزدیک به 2 میلیون نفر گذرشــان به محدوده مرکز شهر می افتد 
و تعداد خودروهایی که وارد منطقه می شــوند هر روز به نســبت 
افزایش جمعیت بیشتر می شود. در نتیجه یکی از مهم ترین معضلات 
منطقه کمبود جای پارک مناسب برای خودروهاست. این مسئله 
نه تنها مشکلات بسیاری برای ســاکنان محله های منطقه ایجاد 
کرده است، بلکه باعث ضایع شــدن یکی دیگر از حقوق معلولان 

شده است. متأسفانه در بسیاری از موارد تابلوهای محل پارک ویژه 
معلولان نادیده گرفته می شود. در منطقه ما بوستان های اسدآبادی و 
هنرمندان برای استفاده معلولان مناسب سازی شده است. در ورودی 
این بوســتان ها رمپ ویژه     تردد معلولان ویلچری نصب شده و در 
خیابان های حاشیه آنها هم چند تابلو پارک ویژه معلولان نصب شده 
اما همه تابلوها از سوی شهروندان نادیده گرفته می شود و در نتیجه     
تردد افراد توانیاب به این دو بوستان با موانع جدی مواجه شده است. 

لطفاً در محل 
ویژه معلولان 

پارک نکنید

تمام می شود، وارد خیابان اصلی می شویم. اما انگار 
یک مشکل بزرگ تر وجود دارد. رد شدن از خیابان 
پــر از خودرو و موتورســیکلت و مهم تر از آن، دور 
زدن نرده های ســبز و زرد خط ویــژه اتوبوس های 
تندرو.  سالاری مسیر طولانی تا ایستگاه بی آرتی را 
نشان می دهد و می گوید: »عبور از مسیر خط ویژه 
اتوبوس آن هم با ویلچر کار بسیار خطرناکی است و 

عملًا این امکان برای معلولان وجود ندارد.«

دشواری های 
گذر از خیابان

حالا که امــکان اســتفاده از ایســتگاه مترو و 
ایســتگاه بی آرتی بــرای یک معلــول ویلچری در 
چهارراه ولی عصر)عج( وجود ندارد، تنها یک انتخاب 
دیگر باقی می ماند. ورود با ویلچر به خیابان اصلی و 
استفاده از تاکسی برای رسیدن به مقصد. برای این 
کار هــم باید یکبار دیگر نرده ها را دور بزنیم و پس 
از طی مسافتی بیش از 200 متر در امتداد نرده های 
حاشــیه خیابان، به محلی برســیم که امکان ورود 
ویلچر به داخل خیابان وجود داشته باشد. با توجه به 
مقصدمان باید از عرض خیابان ولی عصر)عج( عبور 
کنیم و در آن طرف خیابان منتظر تاکســی بمانیم. 
با قرمز شــدن چراغ راهنمای پایین دست خیابان و 
کاهش حجم خودورهای عبوری،  ســالاری خودش 
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آموزش به کودکان
اگر از لزوم مناسب ســازی معابر، خیابان ها، 
ساختمان های  بی.آر.تی،  مترو،  ایســتگاه های 
دولتی، دانشگاه ها و... بگذریم، آگاهی بخشی و 
فرهنگســازی عمومی در مواجهه و برخورد با 
یک معلول ویلچری برای نوع و شــرایط کمک 
به اوست که باید در اولویت نهادهای آموزشی و 
رسانه های گروهی، صدا و سیما و... قرار بگیرد. 
همان طور که راهنمایی و رانندگی با همکاری 
صدا و سیما انیمیشن های موفقی برای رعایت 
قوانین راهنمایی تولید و پخش کرد، که اتفاقاً 
اثرات مثبت بســیاری هــم در رعایت برخی 
قوانیــن راهنمایی و رانندگی داشــت، در این 
حوزه هم باید تمهیداتی اندیشیده شود. افرادی 
که از شرایط حقوق معلولان ویلچری باخبرند 
در جامعه کم نیســتند اما بسیاری از افراد هم 
از روی ناآگاهــی و کم اطلاعــی به عنوان مثال 
خودروهای شان را در محل پارک ویژه معلولان 
پارک می کنند. این آگاهی بخشی هم می تواند 
به صورت اصولی از مدارس و ســنین پایین در 
اختیار افراد جامعه قرار بگیرد. امروزه در مدارس 
ژاپن آموزش های ویژه ای درباره حقوق معلولان 
ویلچری و حتی نحوه و شــرایط صحیح کمک 
کــردن به آنها داده در اختیــار کودکان عادی 
قرار می گیرد یا یکــی از وظایف دانش آموزان 
کمک کردن به همکلاســی معلولشان است تا 
با نیازها و نحوه کمک کردن به آنها آشنا شوند. 
ایــن مورد هم در کنار آگاهی بخشــی عمومی 
در رســانه ها می تواند در مدارس پایه کشــور 
در اختیــار دانش آموزان قــرار بگیرد تا حقوق 

معلولان زیر پا گذاشته نشود. 
فاطمه قمیشی
مدیرعامل انجمن ضایعات نخاعی استان تهران

مناسب سازی زیرگذر 
چهارراه ولی عصر)عج( 

معاون حمل ونقل ترافیک 
شــهرداری منطقه با بیان 
اینکه ساخت هرگونه فضای 
زیرگذر  مانند  غیر همسطح 
چهــارراه ولی عصر)عج( به 
عهده سازمان مشاوره فنی 
مهندسی شهر تهران است. ولی نجاتی می گوید: 
»تمامی ورودی های زیرگذر چهارراه ولی عصر)عج( 
به پله برقی مجهز شده اما متأسفانه اکنون امکان 
دسترسی معلولان به زیرگذر چهارراه و استفاده 
از ایستگاه مترو و ایستگاه بی آرتی وجود ندارد. اما 
این مشکل قابل حل است. زمینی در ضلع شمال 
شرقی چهارراه وجود دارد که شهرداری برای حل 
مشکل حقوقی آن با مالک زمین مورد نظر در حال 
مذاکره است. در صورت حل این مشکل، ملک ضلع 
شمال شرقی چهارراه، ظرفیت مناسبی برای نصب 
آسانسور یا دیگر تهجیزات لازم برای مناسب سازی 
ورودی زیرگذر چهارراه را در اختیار شهرداری قرار 
می دهد تا امکان دسترسی معلولان به زیرگذر و 
در نهایت استفاده آنها از وسایل حمل ونقل عمومی 
چهارراه مهیا شــود.« نجاتی درباره مشــکلات     
تردد معلــولان ویلچری در میــدان هفتم تیر و 
تقاطع خیابان هــای فاطمی و ولی عصر)عج( هم 
می گوید: »دلیل مناسب سازی نشدن پل های عابر 
میدان هفتم تیر و تقاطع فاطمی ـ ولی عصر)عج(، 
محدودیت های فیزیکی آن محدوده بوده اســت. 
ضمن اینکه 2 کانال برای     تردد معلولان ویلچری 
در تقاطع خیابان های فاطمی و ولی عصر)عج(، از 

کوچه صدر فراهم شده است.«

نگاه

پاسخ مسئول

حصار های آهنین

را با ویلچر به مرکز خیابان می رساند. اما انگار مانع 
دیگــری وجود دارند. مانع های U شــکلی که قرار 
اســت جلو گذر موتورسیکلت ها را از عرض خیابان 
بگیرد، اما مانع عبور ویلچر معلولان هم می شــود. 
 سالاری می گوید: »بارها دیده ام موتورسیکلت ها به 
هر زحمتی که شــده از روی جــدول مرکز خیابان 
رد می شــوند اما این موانع U شکل عبور ویلچرها 
را غیر ممکن کرده است. مشــکل فقط به معلولان 
ویلچری محــدود نمی شــود، ســالمندان و افراد 
کم توانی که از واکر استفاده می کنند هم نمی توانند 

از این موانع عبور کنند.«

روان سازی ترافیک 
به چه قیمت 

اوضــاع در تقاطــع خیابان هــای ولی عصر)عج( 
و دکتــر فاطمی هم تفــاوت چندانی بــا چهارراه 
ولی عصر)عــج( ندارد. اینجا هم نرده هایی که دور تا 
دور تقاطع کشیده شده، مانعی برای     تردد معلولان 
و حتی سالمندان و افراد کم توان محسوب می شود. 
پس از افتتاح ایســتگاه مترو جهاد، به یکباره حجم     
تردد عابران و مســافران مترو بــرای گذر از تقاطع 
خیابان های ولی عصر)عــج( و فاطمی افزایش پیدا 
کرد که این مســئله نتیجه ای جز ترافیک سنگین 

و راهبنــدان در تقاطع این دو خیابــان پر    تردد را 
در پی نداشــت. در نتیجه از ابتدای ســال 1۳96 
بود که نرده کشی این تقاطع هم برای جلوگیری از     
تردد بی وقفه عابران از خیابان تکمیل شــد. اگرچه 
بــا اجرای این طرح مشــکل ترافیــک و راهبندان 
تقاطع حتی در ساعات پرترافیک هم تا حد زیادی 
برطرف شــد، روی دیگر این ســکه ایجاد مشکل 
جدی برای     تردد معلــولان از عرض خیابان بود. با 
حمیدرضا مجیری یکــی از اهالی محله فاطمی که 
همصحبت می شــویم می گوید: »پل عابری هم که 
از مقابــل ورودی مترو برای گــذر از عرض خیابان 
نصب شــده است، مکانیزه نیست و نه تنها معلولان 
بلکه سالمندان هم نمی توانند از آن استفاده کنند. 
ضمن اینکه ورودی مترو هم برای استفاده معلولان 
ویلچری مناسب سازی نشده اســت. اینجا ترافیک 
روان شــده اما به قیمت محبوس شدن معلولان و 

سالمندان.«

فروشگاه های 
دور از دسترس 

سال گذشــته بود که بر اساس طرح ساماندهی 
ترافیــک میــدان هفتم تیر، نرده هایی در حاشــیه 
 خیابان هــای اطــراف ایــن میــدان پر   تــردد هم 
نصب شــد.  امــا با توجه به تمرکــز مراکز خرید و 
فروشگاه ها در حوالی میدان و در نتیجه     تردد عابران 
از عرض خیابان به ویژه در روزهای پایانی سال، پل 
عابری هــم برای     تردد عابران در نظر گرفته شــد. 
با اینکه پل عابر میدان هفتم تیر مکانیزه شــده، اما 
برای اســتفاده معلولان مناسب سازی نشده است. 
 سالاری درباره محدودیت های معلولان برای عبور از 
میدان هفتم تیر  نزدیک  نرده کشی های خیابان های 
می گوید: »در میدان هفتم تیر هم معلولان با مشکل 
مشابه با تقاطع خیابان های فاطمی و ولی عصر)عج( 
و نیــز چهارراه ولی عصر)عــج( مواجه اند. از آنجایی 
که پل عابر میــدان برای معلولان مناسب ســازی 
نشــده و نرده کشی ها هم امکان دسترسی و عبور از 
عرض خیابان را به افراد ویلچری نمی دهد، تنها راه 
باقی مانده طی کردن مســافتی طولانی تا خیابان 
خردمند یا رســیدن به خیابان مفتح جنوبی و دور 
زدن نرده هاســت که برای معلولان کار دشــواری 
اســت. هرچنــد ورودی مغازه ها و فروشــگاه های 
حوالی میــدان هفتم تیر هم برای معلولان ویلچری 
مناسب ســازی نشــده، اما باید شــرایط مناسبی 
برای     تــردد معلولان و به ویژه بانــوان ویلچری که 
می خواهند از فروشــگاه های میدان هفتم تیر خرید 

کنند فراهم شود.«

1۳ ایســتگاه مترو در محدوده منطقه فعال است که متأسفانه 
هیچ کدام از این ایستگاه ها برای ورود معلولان ویلچری مناسب سازی 
شده است. در برخی از ایستگاه های مترو مانند ورودی ضلع شرقی 
ایستگاه مفتح، محدودیت فضا عامل اصلی عدم نصب آسانسور یا 
رمپ ویژه برای     تردد معلولان ویلچری بوده و در دیگر ایستگاه ها هم 
با وجود فضای کافی و امکان تجهیز ورودی ایستگاه، گویا توجه به 
معلولان ویلچری دغدغه اصلی مسئولان شهری نبوده است. اوضاع 

اما در ایستگاه های بی آرتی منطقه کمی متفاوت است. ۳6 ایستگاه 
سامانه اتوبوس های تندور در محدوده منطقه فعال است که همه 
آنها به رمپ ویژه برای ورود معلولان ویلچری تجهیز شــده اند. با 
این وجود مشکل اصلی معلولان ویلچری برای دسترسی به برخی 
از این ایستگاه ها مانند ایســتگاه بی آرتی چهارراه ولی عصر)عج(، 
نرده کشی های اطراف خیابان های اصلی و مسدود بودن یا طولانی 

بودن مسیر دسترسی به ایستگاه بی آرتی است. 

 بی آرتی 
یک قدم 

جلوتر از مترو

ویلچر  با  ورود  *برای 
و  اصلی  خیابــان  به 
استفاده از تاکسی برای 
باید  مقصد،  به  رسیدن 
یکبار دیگــر نرده ها را دور 
مسافتی  طی  از  پس  و  بزنیم 
امتداد  در  200 متر  از  بیش 
به  خیابان،  حاشیه  نرده های 
محلی برسیم که امکان ورود 
ویلچر به داخل خیابان وجود 

داشته باشد
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بچه ها را فدای خواسته هایتان نکنید
خانواده ها می خواهند کودکشــان را مثــلًا در فلان 
کلاس و بهمان مؤسســه ثبت نام کنند تا نابغه شــود. و 
بعد از کلی رفت و آمد، نتیجه ای جز خشم و اضطراب و 
افسردگی برای کودکشان به دست نمی آید. حال به این 

نکات به دقت توجه کنید: 
 فرض کنید کودک شما بتواند یک عدد 8 رقمی را در 
یک عدد 5 رقمی ضرب کند و جوابش را در یک صدم ثانیه 
بگوید، یا بتواند در 15 ســالگی لیسانس بگیرد، یا حافظ 

کل دیوان حافظ و ســعدی و مولانا شود و... به نظرتان 
آن وقت می تواند درست زندگی کند؟ از زندگی اش لذت 
ببرد؟ مشــکلاتش را حل کند؟ درست تصمیم بگیرد؟ 

دوست پیدا کند؟ اصلًا می تواند بخندد؟ و اساساً 
فرصتی برای یادگیری این مهارت ها داشته 

یا مدام در حال ضرب و تقسیم و فرمول 
حفظ کردن بوده است. 

 کودکان مــا نیازی بــه نابغه 
شــدن ندارند، اما حتماً نیاز دارند 

بدانند چگونه زندگی کنند. نیاز دارند 

توانایی هایشان را بشناسند و بتوانند آنها را به کارگیرند، 
البته با کمک پدر و مادر. 

 حتماً و باید به خاطر داشته باشید که بچه ها، منظور 
کودکان و نوجوانان هســتند، حقشــان نیســت بار 
آرزوهای از دست رفته والدین را به دوش بکشند و 
کودکی شان فدای خواسته های پدر و مادرشان 
شــود. آنها حقشــان این اســت که مطابق 
شخصیتشان پرورش داده شوند. وحقشان 
این است که شاد باشند و از زندگی 

لذت ببرند. 

رفتار با فرزندان

اذن پدر برای ازدواج 

در ســتون مشــاور 
خانــواده دکتــر دیبــا 
وکــــیل  جعفــــری، 
سؤالات  به  دادگستری 
درباره  شــما  حقوقــی 
خانواده پاسخ می دهد. 

 سؤال خانم مریم ع.
دختری بیســت ساله هستم که 
تصمیم دارم با فــردی ازدواج کنم 
ولی پدرم با این امر مخالفت دارند. 
ســؤال اینکه با توجه به ســن 
اینجانــب آیا امــکان ازدواج بدون 
رضایت ایشان وجود دارد یا خیر؟ 

 پاسخ مشاور: 
حسب ماده 104۳ قانون مدنی 
دختر باکره برای ازدواج می بایست 
از پدر یا جد پدری اجازه اخذ کند 
حتی اگر به سن بلوغ رسیده باشد. 
لذا ســن و بلوغ قانونی شما مجوز 
ازدواج بــدون اجازه پــدر نبوده و 
دفاتر ازدواج قانونــا مجاز به ثبت 

چنین ازدواجی نیستند. 
لازم بــه ذکر اســت اذن پدر 
با  ازدواج  بــه  می بایســت مربوط 
شــخص معین باشد و اذن کلی به 

ازدواج کفایت نمی کند. 
ولیکن بــه موجب ذیــل ماده 
یاد شــده چنانچه پدر بدون علت 
موجــه و به رغــم مناســب بودن 
شــرایط فرد پیشــنهادی، از اذن 
بــه ازدواج اســتنکاف کند دختر 
می تواند با معرفی کامل فرد مورد 
نظر و شرایط نکاح )ارائه اطلاعات 
مربوط به ســن، شــغل، شــرایط 
خانوادگی، سلامت جسمی، شرایط 
عقد، مهریــه و....( از دادگاه اجازه 
اخذ کنــد. دادگاه در این خصوص 
بــا توجه به شــرایط یاد شــده و 
پدر،  مخالفــت  همچنیــن دلایل 
مصلحت دختــر را در نظر گرفته 
و در خصــوص اجــازه ازدواج وی 
اســت  بدیهی  تصمیــم می گیرد. 
اجازه دادگاه نیز به صورت موردی و 
ناظر به ازدواج با آن شخص معین 
اســت. البته مراتب فوق منوط به 
بکارت دختر بوده و چنانچه دختر 
فاقد این وصف باشد ولایت پدر در 

این خصوص ساقط است. 

اشکنه گوجه فرنگی 
اشکنه یکی از غذاهای سنتی ایرانی است. این 
غذا برای افرادی که منع استفاده از گوشت و مرغ 

دارند. گزینه ای مناسب محسوب می شود. 

مواد لازم 
2 عدد  گوجه فرنگی  
1 عدد  پیاز  
2 ـ 3 قاشق غذاخوری  روغن 
2 عدد  تخم مرغ 
1 عدد  سیب زمینی 

 نمک، فلفل، زردچوبه  به میزان لازم
1 قاشق غذاخوری  رب گوجه فرنگی 

 طرز تهیه 
1 ـ در تمام انواع اشکنه ها ابتدا پیاز خرد شده در 
روغن ســرخ می شود و ســپس دیگر مواد به آن 
افزوده می شــود. پس از آن طبق روال برای تهیه 
اشکنه گوجه نیز ابتدا باید پیازها را خرد کرده و با 

مقداری زردچوبه در روغن تفت دهید. 
2 ـ وقتی پیازها کمی تغییر رنگ داده و طلایی رنگ 
شدند، گوجه فرنگی رنده شده را به آن  اضافه کنید. 
گوجــه و پیازها را خوب با هم 
سرخ کنید. در این مرحله رب 
گوجه را نیز اضافه کرده و تفت 

دهید. 
۳ ـ حالا موقــع اضافه کردن 
اگــر  سیب زمینی هاســت. 
دارید  کوچک  ســیب زمینی 
درسته و اگر بزرگ هستند به 
4 قسمت تقسیم کرده و داخل 
ظرف بریزید.   مقداری آب جوش اضافه و حرارت را 
کم کنید و اجازه دهید اشکنه جا بیفتد. نیم ساعت 
قبل از سرو، تخم مرغ ها را شکسته و یکی، یکی به 

ظرف اضافه کنید. 
4 ـ اشکنه گوجه فرنگی خوشمزه شما آماده است. 
امیدواریم از خوردن این غذای بسیار ساده و راحت 

لذت ببرید. 

بزرگ نشان دادن خانه کوچک ترفندهایی دارد که با 
ایجاد تغییرات کوچک در دکوراسیون و چیدمان داخلی 
منزل می توان به آن رسید. اگر فکر می کنید آپارتمان شما 

بیش از حد کوچک است دست به کار شوید. 

نظم دهی به وسایل 
دست به کار شوید و اوضاع درهم و برهم خانه را سر و 
سامان بدهید. اگر از فضای کوچک خانه خود رنج می برید 
گام اول این است که به فکر نظم دهی به آن باشید و همه 
جا را تمیز نگه دارید. هنگامی که مبلمان و وســایل خانه 
شــما ظاهری تمیز و مرتب داشته باشند فضای منزلتان 

بازتر و بزرگ تر جلوه خواهد کرد. 

حذف مبلمان غیر ضروری
اگر دنبال این هستید که فضای خانه بزرگ تر به نظر 
برسد وقت آن رسیده که از وسایل و مبلمان غیر ضروری 
دل بکنیــد و آنها را از فضای داخلــی خانه بیرون ببرید. 
مبلمان های غیر ضروری، باعث می شــود فضای آپارتمان 

کوچک شما بزرگ تر شود. 

بهره  از رنگ های سرد و روشن 
استفاده از رنگ های گرم اغلب باعث می شود خانه ای 
دنج و صمیمی داشــته باشید اما متأسفانه سبب خواهند 
شد تا فضاهای داخلی منزل شما کوچک تر به نظر برسد. 
بنابراین بهتر اســت در خانه های کوچــک از نورپردازی 

دکوراتیو و رنگ های سرد و روشن استفاده شود. 
حذف دیوارهای غیر باربر

داشــتن پلان باز و حذف دیوارهای غیر باربر می تواند 
آخرین گزینه برای شما باشد. برای این کار حتماً از اهالی 
فن و یک متخصص کمک بگیرید تا به شــما بگوید که 

کدام دیوار در خانه شما حکم دیوار باربر را ندارد و می توان 
آن را حذف کرد. 

لذت آشپزیمشاور خانواده

چیدمان منزل

بزرگ نشان دادن 
خانه های کوچک

خانواده قرآنی آقای اسلامی
 خانه باصفایی دارند و معطر به عطر قرآن. آنها فرزندانی اهل قرآن و افتخارآفرین دارند. »علی اسلامی« و 
»اعظم صالحی« پدر و مادر بچه هایی هستند که زندگی شان با آیات وحی عجین شده و همه شان حافظ قرآن 

هستند. زهرا، فاطمه، محمدهادی و محمدعلی4 نخبه قرآنی منطقه اند و سارا هم شاعر اهل بیت)ع( است. 

شوق رفتن به مسجد
خانه شان در خیابان 17شهریور در یکی از کوچه های 
فرعی است. پدر می گوید: »در خانواده ای مذهبی بزرگ 
شــدم. پدرم هیئتی بود. در همان دوران قبل از انقلاب 

محله  نوجوانان  به  اســلامی 

قــرآن یاد می دادم.« او بعــد از ازدواج تصمیم می گیرد 
فرزندانش را هم با کلام خدا آشــنا کند و از همسرش 
می خواهد در ایــن راه همراهی اش کند. مادر می گوید: 
»من کار فرهنگی داشــتم اما برای اینکه بتوانم بیشتر 
به بچه ها برسم از کارم استعفا دادم و همه وقتم را برای 

بچه ها گذاشتم.«

 قرآن، سپری مقابل آسیب ها
در این خانواده تحکم وجود ندارد. مادر می گوید: »در خانه، 

بچه ها هر روز پدرشــان را می دیدند که با صدای بلند قرآن 
تلاوت می کند. بچه ها به مرور برای یادگیری اشــتیاق نشان 
 دادنــد. خودم هم در دوران بارداری و شــیردهی به فرزندانم 
قــرآن تلاوت می کردم که این امر هم در انس بچه ها با آیات 

وحی بی تأثیر نبود.« 

فرزندان صالح
نخبه خانواده  فرزند  »محمدعلی« 
اسلامی است. اواز 8 سالگی به حفظ 
قرآن پرداخته و در یک ســال قرآن 
را حفــظ کرده اســت. »فاطمه« هم 
حافظ قرآن و کارشناس ارشد فلسفه 
از دانشــگاه الزهرا)س( است. دختر 4 
ســاله اش نرگس هم سوره هایی از قرآن 
را حفظ است. »محمدهادی« 26 سال 
دارد و قرآن را از 15 سالگی حفظ کرده 
اســت. مدرس قرآن و کارشناس صنایع 
غذایی اســت. »زهرا« هــم فرزند چهارم 
خانواده اســلامی است که حقوق خوانده. می گوید: »در 
یکی از مســابقاتی که در منطقه برگزار شد با حافظان 
قرآن آشنا شدم و همین انگیزه ای شد تا در 12 سالگی 

برای حفظ اقدام کنم.«
»ســارا« نخســتین فرزند خانواده اســلامی هم در 
رشــته علوم قرآنی تحصیل کرده و قاری قرآن و شاعر 
اهل بیت)ع( است. می گوید: »هر سرنوشتی برای انسان 
از کودکی پایه گذاری می شــود. اینکه همه ما شــیفته 
اهل بیت)ع( هستیم به ســبب زحماتی است که پدر و 

مادر برای پرورش ما متحمل شده اند.«
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  از چه زمانی احساس کردی چاق هستید؟ 
از کودکی احســاس می کردم از همســن و سال هایم 
چاق ترم و از همــان دوران بزرگ ترها چاقی ام را مدام به 
من گوشزد می کردند. بزرگ تر که شدم با چند روان شناس 
صحبت کردم و متوجه شدم تکرار این مسئله برای کودک 
چاق بار روانی منفی دارد و چاقی اش را تشــدید می کند، 
وگرنه از نظر علمی قرار نیست هر کودک چاقی تا ابد چاق 
بماند. به همین دلیل یکی از توصیه های من به کســانی 
که بچه های چاق دارند این اســت که دائماً به آنها نگویند 

چاقی و چاق خواهی ماند. 
  خودتان با این مشکل مواجه بودید؟ 

از طرف خانواده مشکلی نداشتم اما عده ای مدام از پدر 
و مادرم می خواســتند جلو پرخوری ام را بگیرند. کودکان 
ذهن هوشیاری دارند و خیلی زود مسائل را درک می کنند. 
همان طــور که وقتی روی صحنــه نمایش می گوییم من 
شیرم یا گرگم و بچه ها زود می پذیرند، اگر به آنها بگوییم 
چاق هســتی و نباید پرخوری کنــی می پذیرند که چاق 
هستند و این مسئله در ذهن شان می ماند. من هم در آن 

سال ها به این باور رسیدم که چاق می مانم. 
  چاقی چه مشکلاتی در کودکی برایتان ایجاد 

کرد؟ 
غیر از حرف و نگاه مردم مشــکل دیگری نداشتم. در 
مهمانی هــا خیلی از بچه ها پرخــوری می کردند اما چون 
چــاق بودم همه نگاه ها به من بود. به همین دلیل حالا با 
اقوام و آشنایانی که کودک چاق دارند مقابله می کنم و از 

آنها می خواهم چنین رفتاری نداشته باشند. 
  واکنش همکلاسی ها به چاقی تان چگونه بود؟ 
بزرگ ترین مشکلم این بود که در زنگ ورزش و هنگام 
بازی های پرتحرک مثل وســطی کســی مرا به عنوان یار 
خودش انتخاب نمی کرد و همیشه جزو نفرات آخری بودم 
که انتخاب می شــدم. بچه هایی را که لاغر بودند و سرعت 
عمل داشتند برمی داشتند و چاق ها مثل من جزو آخرین 
نفرات بودند. درســت مثل میوه های درشــتی که بعد از 

میوه های دیگر دست چین می شوند. 
  این مسئله در روحیه تان تأثیر منفی نداشت؟ 

در بین دانش آموزان چاق یک استثنا بودم چون در این 
مواقع تلاش می کردم توانایی ام را ثابت کنم. مثلًا در بازی 
وسطی فکر می کردند لاغرها بهتر بازی می کنند اما برای 
اینکه بهتر بازی کنم خیلی تلاش می کردم و گاهی اوقات 
زمین می خوردم و زخمی می شــدم. با هر گروهی دوست 
می شــدم خودم را ثابت می کردم و بعدها اگر نخســتین 
انتخاب نبودم جزو آخرین نفرات هم انتخاب نمی شــدم. 
با این حال بعضی شب ها و هنگام خواب فکر می کردم که 
چرا خداوند مرا چاق آفریده اســت و این مسئله ذهنم را 

مشغول می کرد. 
  بعدها در کار نمایــش هم به بازیگر موفقی 
تبدیل شــدید. این اعتماد به نفس از کجا نشئت 

می گرفت؟ 
از خانواده ام. رفتــار خانواده ام با من به گونه ای بود که 
همیشه فکر می کردم آدمی معمولی هستم. پدر و مادرم 
مدام می گفتند تو بهترینی و همین حرف ها باعث شــد 

گوشه گیر نشوم و اعتماد به نفس پیدا کنم. 
  از چه سالی وارد وادی هنر شدی؟ 

از کودکی به هنر علاقه داشــتم. کافی بود از یک ساز 
خوشــم بیاید تا پدرم همان روز برایــم تهیه کند. البته 
نوازنده خوبی نشــدم تا اینکه پایم به کلاس های بازیگری 
باز شــد. به تماشای فیلم علاقه داشتم و هر فیلمی را که 
می خواســتم پدرم تهیه می کرد و شب ها در ویدئو تماشا 
می کردیم. از همان موقع متوجه شدم نمایش جزو علائق 
من اســت. در دوران دبیرســتان علوم تجربی خواندم اما 
زمان کنکور نمی خواستم رشــته پزشکی را انتخاب کنم 
چون به نمایش علاقه داشتم. در رشته نمایش قبول شدم 
و بــرای ادامه تحصیل به اراک رفتم و ســال 78 هم در 
رشــته ادبیات نمایش فارغ التحصیل شدم و فوق لیسانس 

کارگردانی را در دانشگاه آزاد تهران گرفتم. 
  فعالیت هنری شــما از دوران دانشــجویی 

شروع شد؟ 
در دوران دانشجویی کارگردانی تئاتر را شروع کردم و 
نمایش کدو قلقله زن نخستین کارم در مقام کارگردان بود 
که با التماس در فرهنگسرای سرو اجرا شد و برای خودش 

ماجرایی داشت. 
  چه ماجرایی؟ 

به سالن روباز فرهنگسرای سرو علاقه 
زیادی داشتم و به مدیران وقت فرهنگسرا 
گفتم می خواهم نخســتین کارم را اینجا 
اجــرا کنم اما مخالفت کردند و قرار شــد 
ســالن کوچک تــری به مــا بدهند. چند 
روز بعد گفتند ســالن کوچک تر را هم به 
شــما نمی دهیم چون با اجرای کنســرت 
و برگزاری نشســت در آن کســب درآمد 
می کنیم. به مدیران فرهنگســرا گفتم به 
من اعتماد کنید و بعد از کش و قوس های 
فراوان اجازه دادند یک ماه در همان سالن 
کوچک اجرا داشته باشیم. استقبال مردم 
از نمایش ما فوق العاده بود و بعد از مدتی 
اعلام کردند کــدو قلقله زن پرفروش ترین 
نمایش تهران شده است. استقبال به حدی 
زیاد بود که در نبود دستگاه های خودپرداز 
در آن ســال ها با گونــی پول ها را به خانه 

می بردم و بین بچه ها تقسیم می کردم. 
  همین اتفاق سکوی پرتاب شما 

شد؟ 
در سال 74 خبرهای فرهنگی و هنری 
را در صفحه آخر روزنامه همشهری چاپ 
می کردند و خبــر موفقیت نمایش ما هم 
در همین صفحه منتشر شد. همین اتفاق 
برایم آغاز یک ماجرای تازه بود. مدتی بعد، 
از طرف فرهنگســرای ســرو در نخستین 
جشــنواره فرهنگی و هنری شــهرداری 
تهران شرکت کردیم و اجرای نمایش گروه 

ما در تالار هنر سر و صدا به پا کرد. 
  جایــزه ای هــم نصیب گروه 

شما شد؟ 
بعــد از اجرا و زمانی که متوجه شــدم 
اســتادانی مثل عــزت الله انتظامی، مجید 
مظفــری و اکبــر زنجانپور جــزو داوران 
جشــنواره بودند تعجب کردم و از بچه ها 
خواستم یواشکی سالن را ترک کنیم. این 
گذشت تا اینکه روزی با بچه های گروه در 
حال بازگشت از اراک به تهران بودیم و با 
اتوبوس های پایانه بیهقی از کنار تئاتر شهر 
عبور می کردیم که متوجه شــدیم مراسم 
اختتامیه جشنواره در حال برگزاری است. 
وارد تئاتر شــدیم و کنار پله ها نشستیم و 
ناباورانه دیدم که تمام جوایز دارد یکی یکی 

به گروه ما می رسد. 
  به عنــوان بازیگر بــا چاقی 

مشکلی ندارید؟ 
وقتــی روی صحنه می روم اصلًا به این 
مسئله فکر نمی کنم و بی صبرانه در انتظار 

پایان نمایش و تشویق مردم هستم. 

حمایت از افراد چاق
چاق  افــراد  برخــی 
بارها برای لاغری تلاش 
بنا  بار  هــر  اما  کرده اند 
بــه دلایلــی شکســت 
لاغــری  خورده انــد. 
تک بعــدی  فرآینــدی 
نیســت و برای این کار 
بایــد جوانبــی مثل ورزش و روان شناســی 
را در نظــر گرفت. بی توجهــی به هرکدام از 
این دو مســئله فرایند چاقی را با شکســت 
مواجه می کند. یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار 
در درمــان افــراد چاق، حمایــت خانواده و 
اطرافیان اســت. گاهی هر فــردی به لحاظ 
فیزیکی اســتانداردهای عرف جامعه را ندارد 
مورد تمسخر قرار می گیرد و چاقی هم یکی 
از عوامل است. رفتارهای تمسخر آمیز معمولًا 
از دوران مدرســه شکل می گیرد و در چنین 
شــرایطی افراد چاق حتــی اگر برای لاغری 
تلاش کنند قطعاً به نتیجه دلخواه نمی رسند. 
حتی برخی افراد که الگوهای اخلاقی جامعه 
به شــمار می روند گاهی اوقات بــا الفاظ و 
برچسب های نامناســب افراد چاق را خطاب 
قــرار می دهند و این نوع رفتار به کل جامعه 
تســری پیدا می کند و موجب افت تحصیلی 
دانش آموزان چاق می شــود در حالی که باید 
به این افراد نگاه حمایتگر داشــته باشــیم. 
مســئله مهم دیگر همسو بودن افراد خانواده 
با بچه های چاق اســت. اگــر فرد چاق رژیم 
و الگــوی غذایی خاصــی را در پیش بگیرد 
اما ســایر خانواده به برنامه عادی خود ادامه 
بدهند نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شــد. 
پیشــنهاد ما این است که در این خانواده ها، 
ورزش های فردی بــه ورزش گروهی تبدیل 

شود. 
ندا کلکته چی ـ کارشناس علوم تربیتی

نگاه 

عضویت در کانون چاقی
یافته هــای پژوهشــگران نشــان می دهــد 
۳0 درصد جمعیــت جهان اضافــه وزن دارند 
یا از چاقــی مفرط رنج می برنــد و این آمار تا 
سال 20۳0 به نیمی از جمعیت جهان افزایش 
می یابد. بر اســاس ارزیابی مجله فوربس، یک 
سوم جمعیت ایران یعنی حدود 26 میلیون نفر 
اضافه وزن یــا چاقی دارند که 4۳  درصد آن را 
زنــان و 57  درصد را مردان تشــکیل می دهند 
اما فراموش نکنیم کــه چاقی بیش از حد یک 
بیماری قابل درمان است. به گفته کارشناسان، 
ورزش و پیروی از رژیم غذایی در بســیاری از 
موارد به لاغری این افــراد کمک می کند و در 
منطقه ما هم امکاناتی برای چاق ها مهیا شــده 
اســت. اگر از چاقی و اضافه وزن رنج می برید، 
کافی است به خانه سلامت سرای محله مراجعه 
و بــرای عضویت در کانون چاقــی اقدام کنید. 
بــا عضویت در این کانــون می توانید دوره های 
آموزشــی تغذیه ســالم و رژیم غذایی را پشت 
ســر بگذارید و کارشناســان تغذیه به شما یاد 
می دهند که چگونه با ورزش و تغذیه مناســب، 
وزن خود را کاهش بدهید. یکی دیگر از مزایای 
عضویــت در کانون هــای چاقی این اســت که 
می توانید در جشــنواره های غــذا و برنامه های 
مناســبی که برای افراد چاق برگزار می شــود 
شــرکت کنیــد. طبق اعلام پزشــکان 1۳ نوع 
ســرطان با چاقی ارتباط مســتقیم دارند، پس 

بهتر است زودتر دست به کار شوید.

بیشتر بدانید

گفت وگویی متفاوت با ژاکلین آواره، بازیگر تئاتر و سینما 

چاقی؛ سکانس  همیشگی 
زندگی من

نام: ژاکلین آواره
سن: 41 سال
شغل: بازیگر

فیلم های سینمایی: 
حریر 
)1395(

 آتش بازی 
)1392(

پانسیون دختران 
)1392(

 دهلیز 
)1391(

 چاقی یکی از بیماری های رایج در میان اغلب شــهروندان اســت و دلیل آن را باید در تغییر سبک زندگی 
و کم توجهی به تغذیه ســالم و ورزش جســت وجو کرد. افراد چاق علاوه بر رنج بیماری، نگاه سنگین برخی 
شهروندان را هم تحمل می کنند و اگر اعتماد به نفس کافی نداشته باشند، به افسردگی هم مبتلا خواهند شد. 
ژاکلین آواره، بازیگر ســینما و تئاتر یکی از افرادی است که با وجود چاقی پله های ترقی را طی کرده و امروزه 
به عنوان یکی از بازیگران موفق عرصه تئاتر شــناخته می شــود. با او درباره چاقی و موفقیتش در عرصه هنر 

گفت وگو کرده ایم. 

بهنام سلطانی

* رفتار خانواده ام با 
من به گونه ای بود که 
همیشه فکر می کردم 

آدمی معمولی هستم. 
پدر و مادرم مدام می گفتند 
تو بهترینی و همین حرف ها 
باعث شد گوشه گیر نشوم و 

اعتماد به نفس پیدا کنم
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گلدان های زندگی بخش 
کمتر  بــرای  شــاید 
کســی قابل باور باشــد 
کــه بــا تولیــد گلدان 
هــم می تــوان درآمــد 
حبیبه  اما  کرد  کســب 
کیانــی، یکــی از بانوان 
کــــــه  هم محلــه ای 
گلدان هایش مشــتریان زیادی دارد با بهره گیری 
از هنــر قلمــه زدن گیاهــان و تبدیــل آنها به 

گلدان های ســبز هزینه های زندگی اش را تأمین 
می کند. او می گوید: »از سال ها قبل به نگهداری 
کاکتوس در خانه علاقه داشتم اما یکبار که برای 
تهیه گلدان به بازار گل شــهید محلاتی رفتم با 
خانمی آشنا شدم که در خانه گل و گیاه پرورش 
می داد و با فروش آنها درآمد کسب می کرد. بعد 
از پرس وجو متوجه شــدم من هــم می توانم از 
این راه درآمد داشته باشــم.« کیانی که از زنان 
بی سرپرســت محله اســت با آزمون و خطاهای 
بســیار و با 170 هزار تومان سرمایه اولیه کارش 

ابتکار بانوان هم محله ای برای درآمدزایی 

آموزش رایگان به زنان سه شنبه های  رنگارنگ
سرپرست خانوار 

ســرای محله ولی عصر)عج( برای بانوان 
بدسرپرســت کلاس های  یا  بی سرپرســت 
آموزشــی رایگان برپا می کند. بهناز نادری، 
مســئول خانه فرهنگ و هنر ســرای محله 
»زنان  می گویــد:  این بــاره  در  جمالــزاده 
سرپرســت خانوار با این شــرط که ساکن 
همین محله باشند می توانند به سرای محله 
مراجعه کنند تا برای حضور در کلاس های 
آموزشــی به خانــه آســیب های اجتماعی 
معرفــی شــوند. در این کلاس هــا پرورش 
قارچ، کاشت گل و گیاه، بافتنی و نمد دوزی 
توســط خیّرانی که نــذر فرهنگی دارند به 
رایگان آموزش داده می شود. توانمندسازی 
و آموزش مشاغل خانگی هدف اصلی برپایی 
این کلاس هاســت و خیلــی از بانوانی که 
محصولاتشان را در گذر هنر عرضه می کنند 
در همین کلاس ها آموزش دیده اند.« نادری 
خیّــران محلــی را به توانمندســازی زنان 
بی سرپرست دعوت می کند و ادامه می دهد: 
»هزینه خرید هر میز و صندلی برای حضور 
زنان در گذر هنر و سایر بازارچه های محلی 
100 هــزار تومان اســت. خیّران محلی که 
می خواهند در این کار خداپسندانه مشارکت 
 داشــته باشــند به ســرای محله جمالزاده

 مراجعه کنند.«

پیشنهاد

هنر کشف مهارت 
پایتخت  جمعیت 
افزایــش  روزبــه روز 
به نســبت  می یابد و 
جمعیت،  افزایش  این 
زنانــی کــه  تعــداد 
بنــا بــه هــر دلیلی 
را  سرپرســت خــود 
از دســت می دهند بیشتر می شــود. در چنین 
شــرایطی کثرت بنیادها و مؤسسه های خیریه 
هم پاســخگوی نیازهای مادی آنها نیست و به 
همین دلیل در جوامع پیشرفته، توانمندسازی 
و آموزش کســب و کار به این افراد را در دستور 
کار قرار داده اند. در پایتخت هم سراهای محله 
و خانه های کارآفرینی، مراکز خدمات اجتماعی 
و مراکــز کوثر که از ســوی شــهرداری تهران 
راه اندازی شده، این مسئولیت را برعهده دارند. 
مسئله مهم این است که زنان بی سرپرست قبل 
از هــر اقدامی باید به توانایی خود در انجام یک 
حرفه پی ببرند و برای خود نقشــه راه ترسیم 
کنند تا زودتر به نتیجه مطلوب برسند. به طور 
مثال خیلی ها در ســاخت صنایع دستی، برخی 
در آشپزی و عده ای دیگر در کاشت گل و گیاه 
خانگی مهارت خاصی دارند و باید مهارتشــان 
را کشــف کنند. قدم بعدی شــجاعت به خرج 
دادن اســت. افراد معمولی هم برای برداشــتن 
نخســتین قدم جســارت به خرج می دهند اما 
زنان بی سرپرست به دلیل محدودیت های مالی 
باید جسارت بیشتری داشــته باشند و در این 
مسیر تشویق و همراهی دیگر اعضای خانواده و 
دوستان و آشنایان بسیار مهم است. گاهی اوقات 
با حمایت های کلامی و عاطفی می توان موانع را 
از سر راه زنان بی سرپرست برداشت و آنها را به 
خودباوری رساند. جسارت، شجاعت و همدلی 
اطرافیان، حکم حلقه های زنجیره توانمندسازی 

زنان بی سرپرست را دارند. 
فرشته صفی ـ مددکار اجتماعی 

یادداشت کارشناس

 پیاده رو بلوار قدیمی منطقه از روزهای دیگر شــلوغ تر به نظر می رسد. روی میزهایی که کنار 
هم چیده شده، انواع وسایل زینتی به چشم می خورد و همه آنها کار دست و حاصل تلاش بانوانی 
اســت که با تولید و عرضه محصولاتشــان به چرخیدن چرخ های اقتصاد خانواده کمک می کنند. 
اینجا پیاده رو بلوار کشاورز و ابتدای خیابان جمالزاده است که سه شنبه هر هفته به گذر هنر تغییر 
نام می دهد و با کمک مدیران سرای محله جمالزاده به جایی برای درآمدزایی و تماشای هنر بانوان 
بی سرپرست تبدیل شده است. با شیرزنان هم محله ای که در این وانفسای وضع اقتصادی با تکیه 
بر خلاقیت شــان بار هزینه های خانوار را به دوش می کشند، درباره راز موفقیت در مشاغل خانگی 

گفت وگو کرده ایم.  

بهنام سلطانی

را شروع کرده و حالا می گوید به درآمد پایدار رسیده 
اســت: »دو ماه زمان لازم اســت تا کاکتوس ریشه 
کند و خیلی صبر کردم تا نتیجه کارم را ببینم. بعد 
از مدتی راه و رســم این کار را یاد گرفتم و چندین 
گلدان داشــتم. یک روز تصمیم گرفتم به بازارچه ای 
در خیابان جمهوری بروم و گلدان هایم را بفروشــم. 
روز اول 20 هزار تومان درآمد داشــتم اما در بهار و 
تابســتان درآمدم به روزی 150 هزار تومان رسید. 
حالا علاوه بــر تأمین هزینه های زندگی به پدرم که 

مدت هاست در بستر بیماری است کمک می کنم.«

شروع کار با 180 هزار تومان
دستبندهای رنگارنگی که روی میز انتهایی چیده 
شــده حاصل ذوق و هنر جوان ترین کارآفرین گذر 
هنر در محله جمالزاده اســت. ریحانــه حمیدزاده، 
دختر 22 ســاله ای که با فروش همین دســتبندها 
هزینه هــای تحصیل در دانشــگاه را تأمین می کند، 
کارش را با ســاخت زیورآلات ســنتی شروع کرده 
اســت. او می گوید: »در دانشگاه با بانویی آشنا شدم 
که مدرس رشته هنر بود و در کلاس های خصوصی 
ســاخت زیور آلات را آموزش مــی داد. بعد از حضور 
در این کلاس ها با فوت و فن کار آشــنا شــدم و تا 
مدت ها برای خودم دســتبند و گردنبند می ساختم 
تا اینکه یک ســال بعد کارهایم را به فروشگاهی در 
میدان ولی عصر)عج( بردم و صاحب فروشــگاه بابت 
همــه آنها 180 هزار تومان پــول داد. همان پول به 
ســرمایه اولیه ام تبدیل شــد و کارم را ادامه دادم تا 
اینکه با فروشــگاه های بیشتری آشــنا شدم و حالا 
محصولاتــم را در بازارچه هــای محلــی هم عرضه 
می کنم.« حمیدزاده می گوید با ســاخت زیورآلات 
و کســب درآمد به اســتقلال مالی رسیده اما هدف 
بالاتری دارد: »با ســاخت زیور آلات هزینه تحصیل 
در دانشــگاه را تأمین می کنم اما هدف اصلی ام این 
اســت که استقلال مالی پیدا کنم و روی پای خودم 
بایســتم. به همین دلیل می خواهم کارم را توســعه 
بدهم و به زودی ساخت زیور آلات با برنج و برنز را که 
سرمایه نسبتاً زیادی می خواهد شروع خواهم کرد.«

شغل خانوادگی 
تلاش بانوان بی سرپرســت یــا کارآفرین که هر 
هفته محصولاتشــان را در گذر هنر محله جمالزاده 
عرضه می کنند مصداق بارز خواستن توانستن است 
و بسیاری از مشتریانشان در کنار خریدهای هفتگی 
دربــاره راز موفقیت در کســب و کارهای خانگی با 
آنهــا صحبت می کنند. رؤیا پورمهــر، یکی از اهالی 
خیابان نصرت از چند ســال قبل که همســرش در 
بســتر بیماری گرفتار شــد، نان آور خانه شده و در 
47 ســالگی به عنوان یکی از کارآفرینان موفق محله 
شــناخته می شــود. او می گوید: »تا ۳ ســال قبل 
همسرم در آژانس کار می کرد اما بعد از یک تصادف 
وحشتناک از کار افتاده شد و ماشینش مدت هاست 
کنار خیابــان خاک می خورد. از همان موقع تصمیم 
را  زندگی  گرفتم هزینه های 
تأمین کنم. بافتنی می بافتم 
اما به طــور حرفه ای این کار 
را انجام نمــی دادم تا اینکه 
کلاس هــای  در  دختــرم 
آموزشی اصول بافتنی را یاد 
گرفت و به من هم یاد داد.« 
بافتنی های رنگارنگی که رؤیــا پورمهر در گذر هنر 
عرضه می کند مشــتریان زیــادی دارد و او می گوید 
از محل فروش آنها به درآمد راضی کننده ای رسیده 
اســت: »در یک برهه ای وســایل خانه را فروختم تا 
شهریه کلاس های آموزشــی دخترم را تأمین کنم. 
حالا او در گلیم بافــی و بافتن تابلو فرش تبحر دارد 
و من هــم در بخش بافتن لباس هــای گرم فعالیت 
می کنم. محصولاتمــان را در بازارچه های محلی به 
فروش می رسانم و معتقدم مشــتری های ما را خدا 
می رســاند. پیشــنهادم به همه زنانی که سرپرست 
خودشان را از دست می دهند این است که به توانایی 
خود ایمان داشــته باشند. حتی با ترشی انداختن و 
خیاطی هم می توان یک شــغل خانگی ایجاد کرد و 

به درآمد رسید.«
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30 سال ورزش
ســاعت حوالی 8 صبح است و ایستگاه تندرستی گوش تا گوش پر است. صدای مربی 
که با شــمارش اعداد از ورزشکاران می خواهد حرکات ورزشــی را تکرار کنند در فضای 
پارک پیچیده و انگار سرمای زمستان هم دوستان قدیمی را از هم دور نکرده است. بیشتر 
ورزشــکارانی که هر روز صبح خودشان را به قرار همیشگی در ضلع شمالی آبنمای پارک 
لاله می رســانند فعالیتشان را از سال 1۳67 و در قالب گروه یاران در محوطه پارک لاله 
شــروع کرده اند و بعد از راه اندازی ایستگاه تندرستی صاحب یک پاتوق ورزشی شده اند. 
سیدمرتضی خوشی، مربی ایســتگاه تندرستی پارک لاله می گوید: »از سال 67 به اتفاق 
شــاگردانم به پارک لاله می آمدیم و در رشــته رزمی تمرین می کردیم. 15 نفر بودیم که 
کیوکوشین کاراته کار می کردیم و ساعت 8 صبح خودمان را به محوطه پارک می رساندیم 

تا اینکه در سال 84 ایستگاه ورزش صبگاهی دور آبنما شروع به کار کرد.«

ورزشکار 70 ساله
ســیدمرتضی خوشــی با تلفیق رشــته های رزمی و ایروبیک و با بهره گرفتن از نرم افزار 
موســیقی بی کلام، رشــته جدیدی به نام کامبــت را ابداع کرده که در ســال 1۳85 در 
فدراســیون ورزش های رزمی به ثبت رســیده است. کامبت با ضرباهنگ موسیقی، نشاط و 
شادابی ورزشکار را دوچندان می کند. همین خلاقیت باعث شده تعداد ورزشکاران ایستگاه 
تندرستی پارک لاله به بیش از 100 نفر برسد و این رشته در سایر بوستان های منطقه هم 
مورد استقبال قرار بگیرد. خوشی می گوید: »بیشتر ورزشکاران را شهروندان عادی تشکیل 
می دهند. ما ورزشــکار 70 ســاله داریم که تکنیک های ورزش رزمــی را هم اجرا می کند. 
ورزشکارانی داریم که قبلًا سیگار می کشیدند یا گرفتار اعتیاد بودند اما با ورزش صبحگاهی 

به زندگی عادی برگشته اند و حالا برای خودشان صاحب کسب و کار شده اند.«

فعالیت های جانبی
فرزانه حســین خان، همسر ســیدمرتضی خوشی است و از نخســتین روزهای شروع 
زندگی مشترک شــان با فعالیت های ورزشی همســرش همراه بوده است. حسین خان که 
مســئولیت آموزش بانوان ورزشکار ایستگاه تندرستی و گروه یاران را برعهده دارد بر این 

باور اســت که باید با فراهم کردن امکانات و ایجاد جذابیت شــهروندان 
را به ورزش ترغیب کرد: »با یک ســاعت ورزش در روز شــاید به اندازه 
یک روز کامل در شــادی و نشاط اهالی تأثیر بگذاریم اما همه شهروندان 
امکان حضور مداوم در ایســتگاه تندرســتی را ندارنــد و باید فضا را به 
حدی برای آنها جذاب کنیم که این ارتباط قطع نشــود. بارها پیش آمده 
که برخی اعضای گروه به دلیل بیماری یا مشــغله روزمره و مشــکلات 
خانوادگی فرصت ادامه حضور در جمع دوســتان را از دست داده اند و در 
چنین شرایطی باید کاری کنیم ورزش برای آنها به یک دلبستگی تبدیل 
شــود. به همین دلیل علاوه بر نرمش، فرم و تکنیک های تخصصی را به 
شــهروندان آموزش می دهیم و با همین روش خیلــی از جوانان جذب 
تمرین های ما شــده اند. خیلی روزها بعــد از پایان تمرین، دور هم جمع 
می شــویم و صبحانه می خوریم و بعضی روزها برای باز کردن گره از کار 

اعضای گروه دست به دست هم می دهیم.«

از مسابقات محله ها تا تیم ملی
تعدادی از جوانانی که ورزش را از ایستگاه تندرستی پارک لاله و زیر 
نظر سیدمرتضی خوشی شروع کرده اند، آرام آرام پای شان به باشگاه های 
ورزشــی باز شده و در مسابقات ورزشــی محله ها درخشیده اند. مهدیار 
حشمتی، یکی از شاگردان سیدمرتضی خوشی که در سبک کیوکوشین 
کاراته و در رده سنی بزرگسالان قهرمان مسابقات المپیاد ورزشی محله ها 
شــده، می گوید: »از دوره نوجوانی و زیر نظر اســتاد خوشی ورزش را در 

پارک لاله شــروع کردم. هر روز بین 1/5 تا 2 ساعت ورزش همگانی انجام می دادیم و 
بعد از آن هم یکســاعت به طور اختصاصی سبک کیوکوشین را تمرین  می کردم. لذت 
ورزش برای من به حدی است که وقتی از کنار عده ای ورزشکار عبور می کنم، دوست 
دارم با آنها تمرین کنم و فقط تمرین مداوم و مستمر است یک ورزشکار را به موفقیت 
می رساند.« حشمتی که چندین مقام کشوری هم در کارنامه ورزشی اش دیده می شود 
ادامه می دهد: »برگزاری مســابقات ورزشــی محله ها برای اهالی جنبه تشویقی دارد. 
خیلی ها ورزش را از ایســتگاه های تندرستی شروع و از مسابقات محله ها به مسابقات 
کشوری و حتی آسیایی راه پیدا کرده اند. من یکی از ورزشکارانی بودم که نخستین مدالم 
را در مسابقات محله ها گرفتم و بعد از مدتی به مسابقات انتخابی تیم ملی هم راه پیدا 
کردم. توصیه ام به جوانان، نوجوانان و بزرگســالان این است که ورزش را جدی بگیرند 
و با حضور در مسابقات ورزشی محله ها شانس خود برای کسب موفقیت های ورزشی 

را محک بزنند.«

المپیاد ورزشی محله ها را جدی بگیرید
حمید نیرومند، یکی دیگر از شــاگردان استاد خوشی است که بعد 
از حضور در ایســتگاه تندرســتی پارک لاله، پایش به باشــگاه ورزشی 
سرای محله سنایی باز شده و به مقام قهرمانی مسابقات کاراته محله ها 
رسیده است. او می گوید: »شــروع ورزش امکانات چندانی نمی خواهد. 
می شــود زیر نظر مربیان مجربی که در ایســتگاه های تندرستی حضور 
دارند الفبای یک رشته ورزشی را آموخت و بعدها به باشگاه های ورزشی 
رفت و تکنیک های تخصصی را یاد گرفت. در پارک لاله با اســتاد خوشــی آشــنا 
شدم و بعد از آشنایی مختصر با فنون کاراته به باشگاه ورزشی سرای محله سنایی 
مراجعــه کردم.« نیرومند که بعد از قهرمانی در مســابقات محله ها ســال قبل در 
مسابقات کشــوری هم قهرمان شده، معتقد است مسابقات ورزشی محله ها سنگ 
محک است و مدیران شهری باید امکانات ورزشی برای ارائه آموزش های تخصصی 
را توســعه بدهند: »جوان یا نوجوانانی که در مسابقات ورزشی محله ها می درخشد 
باید در باشگاهی که امکانات مجهز و ایمن داشته باشند تمرین کنند وگرنه بعد از 
مدتی دلزده می شود. در مسابقات محله ها دیدم که منطقه ما چه پتانسیل ورزشی 
بالایی دارد و در همین مســابقات می توان نخبگان ورزشی را کشف کرد. جوانان و 
نوجوانانی که حتی ســابقه زیادی در یک رشته ورزشی ندارند مسابقات محله ها را 
جدی بگیرند چون قرار گرفتن در فضای مسابقات و حضور در یک مسابقه ورزشی 

می تواند مسیر زندگی آنها را تغییر بدهد.« 

یادداشت 

فواید ورزش صبحگاهی
نتیجه تحقیقات علمی نشان می دهد که 
ورزش صبحگاهــی عامل مهمــی در ایجاد 
نشــاط و شــادابی و سلامت جســم و روح 
انســان اســت و ورزش گروهی عامل غلبه 
بر افســردگی و انواع بیماری روحی اســت. 
ورزش و نرمش صبحگاهی شــامل ۳ بخش 
گرم کــردن، پیاده کردن هدف و بازگشــت 
به حـالت اولیه است و انجام همین حرکات 
ســاده از نظر فیزیولوژیک برای بدن انسان 
بسیار مفید است. براساس تحقیقات پزشکی، 
ورزش صبحگاهــی در تنظیــم ضربات قلب 
تأثیر فراوانی دارد و افرادی که هر روز صبح 
به طور مرتب ورزش می کنند در مقایســه با 
شهروندانی که تحرک بدنی ندارند یا جسته 
و گریختــه ورزش می کنند قلب ســالم تری 
دارند. لازم اســت که هنگام ورزش، ضربان 
قلب تــا 140 بــار در دقیقــه افزایش یابد 
و 5 روز در هفته اســتمرار داشــته باشد. از 
طرفی فعالیت مداوم ورزشــی اثرات مثبتی 
بر بافت اســتخوانی دارد و بــه همین دلیل 
پزشــکان به طور مکرر به ســالمندان توصیه 
می کننــد ورزش را در برنامه هــای روزانــه 
خــود بگنجانند. مرحله زوال اســتخوانی در 
دختران پس از 11 تا 14 ســالگی شــروع 
می شــود، بنابــر ورزش در ایــن دوران هم 
 نقش مهمی در رشــد اســتخوانی دختران 
نوجــوان دارد.  در روزهایــی کــه آلودگی 
روزافزون هوا، تغذیه نامناســب و کم تحرکی 
به عنوان ۳ عامــل اصلی ابتلا به بیماری های 
صعب العلاج شــناخته می شــود، می توان با 
روزی یک ساعت ورزش در روز از گزند انواع 
بیماری ها در امان ماند اما فراموش نکنیم که 
هر زمانی برای ورزش مناسب نیست. توصیه 
کارشناســان و مربیان ورزش این است که از 
ورزش در روزهایــی که میــزان آلودگی هوا 

بالاست اجتناب شود. 
مریم شکاریان – مربی ورزش

خلاقیت زوج ورزشکار در ایستگاه تندرستی پارک لاله

ورزش در حد تیم ملی! 
 برنامه هــای ورزش صبحگاهــی در محله های منطقه ما طرفداران پــر و پا قرصی دارد. 
ورزش همگانی که برای حفظ سلامت جســم و روح توصیه شده، هزینه ای ندارد و امکانات 
چندانی نمی خواهد. کافی است کمی همت کنید و صبح زود از خواب بیدار شوید و خودتان 
را به نزدیک ترین بوستان محل زندگی تان برسانید تا بعد از مدتی برای همیشه ورزش کنار 
همسایه ها و اهالی را به خواب دلنشین ترجیح دهید. ایستگاه تندرستی پارک لاله به عنوان 
قدیمی ترین پاتوق ورزشــی منطقه چنین حال و هوایی دارد و باید زوج ورزشــکاری را که 
سال هاست با خلاقیت شان اهالی را به ایســتگاه تندرستی کشانده اند  بانی تزریق نشاط و 
سرزندگی به محله دانست. سیدمرتضی خوشی و فرزانه حسین خان، زن و شوهر ورزشکاری 
هستند که با تلفیق دو رشته رزمی و ایروبیک و استفاده از موسیقی فضای جذاب و پرنشاطی 
را در ایســتگاه تندرستی پارک لاله ایجاد کرده اند و تعدادی از ورزشکارانی که در مسابقات 

محله ها درخشیده  و حتی به تیم ملی  هم رسیده اند، ورزش را از همین جا شروع کرده اند. 

حمیدرضا رسولی

گپ
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گلدان م.ع. سپهر

بخورید گلای قشنگم 
نوش جونتون...

آره حسابی 
اینجا 

گلزار شده 
می بینی.

سلام دارا چطوری چه 
گلدونای قشنگی

از این زیر آدما رد میشن به 
نظرم یه کمی خطرناکه. یه باد 
شدید یا خدا نکرده زلزله...

نترس بابا. فکر بد نکن. 
من امتحانشون کردم 

جاشون محکه...

گربه بدشانس.
زودتر خوب شو برات کلی 

ماهی می خرم. کوچه ما بی تو 
صفا نداره...

دامپزشک گفت 
چارتا از جون هاش 
رو از دس داده. 
اما خوب می شه.

چهارتا؟؟
ماهی

دوست ندارم.

من از طرف تو بهش 
قول دادم دیگه گلدون 

رو لبه پنجره نذاری. 
 مگر اینکه 

محکمشون کنی.

سلام گربه.
سلام دانا
 گلدونارو 
بردم تو.

خیلی عالی 
اما ماهی رو 

که بهش قول 
داده بودی 
آماده کن.

نه...

خدایا چند 
تا سوسیس 

برسون...

ای داد...

ای وای...

گ...
بون
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تهران؛شهر 
چنارهای 
سالخورده

مرضیه موسوی

روزی روزگاری

امروز نقد، فردا نسیه
کتاب طهران قدیم، جعفر شهری، جلد چهارم

یکی از شرایط خرید ناخنک زدن بود که مشتری ها 
تا کشــیده شدن و فراهم شــدن جنس از اول تا آخر 
یکســره دست و دهانشــان با خوراکی های فروشنده 
جنبیده، آن را حلال و حق خود می دانســتند. و بدتر 
از همه آنکه مثلًا اگر انگور و ســیب ناخنک می زدند 
چلزه های بالای خوشــه و بهترین و خوش پسندترین 
آن را انتخــاب می کردند. و در پســته و بادام و فندق 

و قیســی و مانند آن بهترینش را؛ کــه این مَثَل نیز 
از همین تجاوزات که کاســبان غرغرکنان می گفتند 
مانده بود: »خر ناخنکی خوش ســلیقه هم می شود.« 
و چه مرافعه ها که بر ســر همین مسئله میان کاسب 
و مشــتری پیش آمده، کار بــه بد و بیراه و طرفداری 
حامیان طرفین کشــیده شــده، همچنــان در همان 
نخســتین دقیقه آشتی، دست هرزه مشتری به ظرف 

جنــس دکان دار رفته مشــتی به دهــان ریخته بود.  
تابلوها و نوشــته های بی مصرفی بود که کاسبان برای 
جلوگیری از نسیه بران جلو دکان ها نصب می کردند: 
امروز نقد فردا نسیه. نسیه نمی دهم حتی به جنابعالی. 
نسیه و وجه دســتی ممنوع. چه وجه دستی گرفتن 
از کاســب محــل هم یکــی دیگر از رســوم بود که 

درماندگی های خود را با آن به گشایش می آوردند. 

نام آوران

برادران هفت کچلون
برادران »هفت کچلــون« 8 نفر بودند؛ عباس 
کچلا، محمّد کچــلا، غلامعلی کچلا، صفر کچلا، 
شعبان کچلا، احمد کچلا، محمود کچلا و امیر کچلا. 
این برادران ساکن محله مولوی تهران در نوجوانی 
و جوانی با سری کچل و موهای تراشیده در بیشتر 
معرکه ها و دعواهای محله به چشــم می خوردند و 
گرچه در سن بالاتر همگی موهای پرپشتی داشتند 
اما به هفت کچلون شــهرت پیــدا کردند. یکی از 
دلایلــی که این 8 برادر بــه هفت کچلون معروف 
شــدند این بود که برادر بزرگ تر خیلی در دعواها 
همراه بقیه برادرها به چشم نمی خورد. برادران هفت 
کچلون از جاهلان و لوطی های تهران قدیم بودند 
و از شکســتن شیشه مغازه ها و به هم زدن کافه ها 
و چاقوکشــی در گذر و خیابان تا لشکرکشــی در 
تظاهرات ها و صحنه های سیاسی و البته هیئت های 
عزاداری در ماه محرم حضوری همیشگی داشتند. 

دعواها و چاقوکشــی های برادران هفت کچلون و 
آشتی کنان آنها همراه حسین رمضون یخی با طیب 

قصه ای شنیدنی از قصه های تهران قدیم است. 

»چنارســتان صفــوی« لقبی 
اســت که بــر تن و جــان تهران 
نشسته و گرچه در دهه های اخیر 
قامت این چنارهای کهن شکسته 
امــا  درخت هــا خشــکیده اند  و 
همچنان نام و نشــان این چنارها 

را می توان روی کوچه های شــهر دید. از »هفت چنار« و »پاچنار« تا »کوچه چنار« و کوچه هایی که 
بــه نام کوچه درختی در محله های قدیمی معروف بودند و دلیلش هم وجود درخت چنار قدیمی در 
این کوچه ها بود. اکنون قدیمی ترین چنار تهران را می توانید در حیاط آســتان امامزاده یحیی)ع( در 
محله عودلاجان ببینید که 900 سال قدمت دارد. تنه قطور یکی از قدیمی ترین چنارهای تهران در 
کوچه غریبان بازار تهران ســال ها کفاشی یکی از پیرترین کاسبان این بازار بود. قصه های کوتاهی از 

چنارستان صفوی را در این صفحه مرور می کنیم. 

تهران از نگاه مستشرقین

»برج و باروهــای تهران به نظر من خیلی متوســط آمــد و هیچ گونه 
ســاختمانی که بتوان آن را با بناهایی سنجید که می گویند زینت بخش 
اصفهان اســت در آن وجود ندارد. اما کاخ ها و باغ های شاه خیلی وسیع 
اســت. نزدیکی تهران به مازندران که مــردم آن به قاجاریان علاقه مند 
بودند ســبب شد که ســال 1794 میلادی آغامحمدخان تصمیم بگیرد 
مقر خود را در این شــهر اســتوار کند و برای آن برج  و  بارو بسازد. با این 
همه می توان باور کرد که این شهر تا وقتی من در آنجا می زیستم چندان 

پیشــرفتی نداشــته و جمعیتش بیش از ۳0 هزار نفر نبود.« »ارنســت 
ژوبرت« فرســتاده ناپلئون بناپارت به دربار ایران در دوره فتحعلیشــاه 
قاجار در کتاب خاطرات ســفرش به ایران، تهران را با شــهرهایی مثل 
اصفهان و شیراز مقایسه می کند و به نظر می رسد از دید او در آن زمان، 
تهران در مقابل شــهرهای مهم دیگر حرف زیادی برای گفتن نداشــته 
اســت. هرچند که بعد از تغییر و تحولات دوره ناصرالدین شاه، این شهر 

با سرعت بیشتری به سمت پیشرفت و تغییر قدم می گذارد. 

تهرانگرد

 کجارو، اینترنتی 
ثبت نام کنید

موزه 

یادگار شگفت انگیز 
حاج حسین آقا

مــوزه ملی ملــک در دل محوطه باغ 
ملی در خیابــان امام خمینــی)ره( جا 
خوش کرده اســت و یکی از 6 مجموعه 
نفیس نســخه های خطی ایران به شمار 
می رود. نخســتین موزه وقفی خصوصی 
ایران یادگار واقف و تاجر سرشناســی به 
نام حاج »حســین ملک« است. در این 
موزه که بازدید از آن شــنبه تا پنجشنبه 
ســاعت 8:۳0 تا 16:۳0 امکان پذیر است 
می توانید نمونه هایی از نسخه های خطی، 
تمبرها و ســکه ها، قلمدان ها و آثار لاکی 
و خوشنویسی و همچنین اشیای تاریخی 
مختلفی مثل فرش های نفیس، تابلوهای 
اســتاد کمال الملک و خانــدان غفاری و 
بســیاری از آثار و اشــیای تاریخی دیگر 
را ببینیــد. این موزه روزهــای جمعه و 
گالری  است.  تعطیل  رســمی  تعطیلات 
موزه ملی ملک محلی است برای نمایش 
اشــیای موجــود در گنجینه  موضوعی 
ایــن مــوزه. از نمایشــگاه های تک اثر، 
دائمی تمبر و دائمی حاج حســین ملک 
هــم در این موزه نباید غافل شــد. یکی 

از ارزشمندترین اشــیای موجود در این 
موزه عقدنامه امیرکبیر است که با خطی 
خوش و مطلا و با هنرهایی مثل تذهیب 

زینت داده شده است. »کجارو« ســایتی اســت که با مراجعه به آن 
می توانید خودتان را به سفری یک روزه در تهران 
مهمــان کنید و نادیده ها و ناشــنیده های زیادی 
را در مــورد پایتخت در بیــش از یک و نیم قرن 
گذشته نصیب خود کنید. تهرانگردی در فهرست 
تورهای محبوب ســایت »کجارو« است. انتخاب 
روز ســفر، انتخاب مقصد، نوع تور و همه چیز در 
این ســایت مرحله به مرحله انجام می شــود و با 
مشــاهده گزینه های پیش رو می توانید تور مورد 
نظر خودتان را پیدا کنید. ســایت کجارو در کنار 
تجربه سفر به شهرها و کشورهای مختلف تجربه 
گردشگری در تهران قدیم را هم با مخاطبان خود 
در میان می گــذارد و می توانید مطالب زیادی در 
مورد جاذبه های پنهان گردشگری در تهران را در 

این سایت پیدا کنید. 

یاد ایام

شهری که حرفی برای گفتن ندارد

 مراسم سلام-کاخ گلستان-ناصرالدین شاه بر تخت مرمر تکیه زده است-عکس از آنتوان سوروگین
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داستان کوتاه

زنبور در ایستگاه صادقیه
درهای متروبسته می شــود و خنکایی نفس نفس زنان 
می خلد تو سر وصورتمان. تنگ هم ایستاده ایم و هرکدام 
به میله ای عمودی یا افقی آویزانیم. جوان لاغر اندامی که 
دو دکمه پیراهنش باز است و نخی کلفت و سیاه انداخته 
دور گردنش، گونی چرک و رنگ و رو رفته ای پیش پایش 
گذاشته و تنه ســمت چپش را به دیوار کوتاه شیشه ای 
تکیه داده. با انگشــت سبابه دست راستش خشن و قایم 
می کوبد روی صفحه مانیتور موبایل صورتی اش. میانسالِ 
کوتاه قدِ فربه ای که کنار او ایســتاده، بلند بلند با تلفن 
حرف می زنــد: »دارم میام اونجا. چــک رو بهش نده تا 
بیام... نه، نقد بهش می دم. پول دارم. آوردم... بهش بگو 

حاجی الان خودش می آد... چک ندی ها.«
مرد سی ویکی دو ســاله ای که لاغرتر از جوان اول 
اســت، میان همهمه و شــلوغی گردن باریکش را کج 
می کند سمت کوتاه فربه: »داداش مسواک نمی زنی؟ « 
کوتاه فربه چشــمانش دودو می زند. جواب نمی دهد. 

لاغر تکرار می کند: »مسواک نمی زنی داداش؟ «
فربه زل می زند تو چشمان لاغر: »با منی؟ «

ـ با کی ام پس؟ 
ـ مسواک می فروشی؟ 

ـ می خوای واست بخرم؟ 
ـ برو بابا سرشبی حوصله نداریم. 

ـ چرا بهت برمی خوره عشقی؟ دهنت بو واسکازین 
می ده... نفسم بند اومد... بلند بلند حرف می زنی هیچ، 

دهنت رو دادی سمت سر و کله من؟ 
فربه از کوره در نمی رود. خونسرد جواب می دهد: 
»تو اول دســت و صورتتو بشــور، بعد حرف مفت 

بزن.«
لاغر خیز برمی دارد. نشان می دهد که می خواهد 
کله بپراند. جمعیت موج می خورد و شکم می دهد. 
چند نفر خودشــان را جمع و جور می کنند. لاغر 
یقه فربه را می گیرد. فربه گردنش را دو دســتی 
می چسبد. یک لاغر مشــکوک دیگر که پیراهن 
راه راه زرد و ســیاه تنش اســت و نویسنده را یاد 
زنبورهــای کارتون ها می اندازد از پشــت فربه را 
می گیرد. لاغر مشــت می پراند. یک نفر از میان 
جمعیت موبایلش را می برد بالای ســرش. چند 
موبایــل دیگر هم از بالای کله ها بیرون می آیند. 
لاغــر و فربه عقب و جلو می رونــد. زنبور، فربه 
را عقب می کشــد و با صــدای جیغ مانند فریاد 
می کشــد: »بســه، بســه، دعوا نکنید.« لاغر و 
فربه فاصله می گیرند. موج جمعیت برمی گردد 
ســرجای اولش. زنی با صدایی نازک می گوید: 
»ایســتگاه صادقیه.« درهای قطار باز می شود. 
فربه زیر لب فحش می دهد. لاغر زودتر از بقیه 
می پرد بیرون. دو نفر هم پشت سرش می روند. 
زنبور هم پا تند می کند. زنبور را از پشــت 
شیشه نگاه می کنم که با لاغر تند و شتاب زده 
دور می شوند. درِ قطار بســته می شود. فربه 
هوار می زند: »کیفم. کیف رو زدن. 
چک... پول... زدن... زدن 

نامردا...« 

فرزام شیرزادی

هوای تازه

شازده کوچولو در مترو
این کتاب برگزیده ای از آثار نخســتین دوره جشــنواره داســتان 
پانزده کلمه ای با موضوع کودکان کار به ضمیمه گزیده یادداشــت های 
شــرکت کنندگان و یادداشت هایی از ابوتراب خســروی، محمدجواد 
جزینی و محمدرضا یوسفی به عنوان داوران جشنواره است. نخستین 
دوره این جشنواره در بهمن 1۳95 با اعلام فراخوان از همه علاقه مندان 

دعوت کرد تا داســتان های کوتاهِ کوتاه در حداکثر پانزده کلمه بنویسند و حداکثر پنج اثر خود را به دبیرخانه 
ارســال کنند که نهایتاً 184۳ اثر از 486 نویســنده ارسال شد. کتاب شامل 10 داستان برگزیده جشنواره به 
اضافه 10 داســتان برگزیده بخش ویژه شرکت کنندگان کودک و نوجوان است که به همت مجله های باغ و 
ســلام بچه ها منتشر شده است. همچنین پنج داســتان تقدیری دبیرخانه و نیز تمامی آثاری که به مرحله 
نخست جشنواره راه یافتند به اضافه یک اثر از تمامی شرکت کنندگان در جشنواره در این کتاب منتشر شده 
اســت. در بخشی از یادداشت محمدرضا یوسفی آمده است: »نوشتن درباره بچه های کار و طلاق و اعتیاد 
و در کل، خیابان، اشاره کردن به کودکانی است که اغلب مزه شیرین کودکی را نمی چشند و در کودکی 
پا به بزرگســالی و جهان کار و دادوستد می گذارن...«کتاب »شازده کوچولو در مترو« در 2۳2 صفحه با 

شمارگان 500 نسخه و قیمت 18 هزار تومان منتشر شده است. 

محله های تهران

قاب سال های دور

پل رومی 
پل رومی در واقع پــل کوچکی بوده که منازل 
کارکنان سفارت روســیه و ترکیه را در شمال 
تهران به هــم متصل می کرده اســت. عده ای 
معتقدند که نام پل از مولانا جلال الدین رومی 

گرفته شده است .
 

جوادیه 
بســیاری از زمین هــای جوادیــه متعلق به 
شخصی به نام فرد دانش بوده است که اهالی 
محل به او جواد آقا بزرگ می گفته اند. گویا 
مسجدِ جامعی هم توســط جواد آقا بزرگ 
در این منطقه بنا شــده که به نام مسجد 

فردانش معروف است. 

داودیه 
میرزا آقاخان نوری صدر اعظم این اراضی را 
برای پسرش ، میرزا داودخان  خرید و آن را 
توسعه داد. این منطقه در ابتدا ارغوانیه نام 

داشت و بعدها داودیه نام گرفت . 

از گوشه و کنار جهان

بازیافت به شیوه ژاپنی
یکی از مهم ترین مواردی که منجر به رشد و توسعه ژاپن در حوزه تفکیک زباله شده، 
آموزش برای تفکیک از سنین پایین است. در واقع دانش آموزان در دوره های آموزشی 
مختلــف با فراگیری اصــول بازیافت و تفکیک زباله، نه تنها اهمیت اســتفاده از این 
سیستم را درک می کنند، بلکه با اهمیت حفظ محیط زیست نیز آشنا می شوند. این 
مسئله تا حدی برای نظام آموزشی ژاپن حایز اهمیت است که در بخشی از دوره های 
آموزشی، کودکان در آزمون آشــنایی با اصول تفکیک زباله شرکت می کنند. این 
آزمون با طرح پرســش در مورد مراحل تفکیک و اهمیت اســتفاده از این فرایند 

نقشی مهم در رشد فرهنگ و توسعه شخصیت اجتماعی کودکان ایفا می کند. 
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